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ــتانتین  ــناخت.  »کنس ــر آن ش ــه تئات ــگاه ب ــا ن ــود ب ــوری را می‌ش ــر کش ــت ه وضعی
استانیسلاوســکی«۱

ــفر  ــران و اتمس ــه از بازیگ ــادی ک ــرژی زی ــل ان ــم، به‌دلی ــوب می‌بینی ــر خ ــی تئات وقت
ــر  ــه آن فک ــدام ب ــتیم و م ــرش هس ــد روز درگی ــا چن ــت ت ــن حال ــم در کمتری آن می‌گیری
ــر شــاهد  ــه گذشــته در تئات ــری را نســبت ب ــت متفاوت‌ت ــن روزهــا وضعی ــا ای ــم. ام می‌کنی

هســتیم.
اگــر در دکه‌هــای شــهر به‌دنبــال نشــریه‌ای در ارتبــاط بــا هنــر تئاتــر بگردیــد، احتمــالا 
شــگفت‌زده بشــوید کــه هیــچ نشــریه‌ای در ایــن زمینــه درحــال حاضــر و در شــهر مــا یافــت 
ــر  ــل تئات ــاش در مقاب ــری اراذل و ‌اوب ــر درگی ــی ب ــی مبن ــل فیلم ــاه قب ــد م ــود. چن نمی‌ش
ــده اســت، در فضــای مجــازی  ــراوان بازش ــوس ف ــس از کش‌و‌ق ــی و پ ــه به‌تازگ ــهر، ک ش
پخــش شــد. اگــر گذرتــان بــه تئاتــر شــهر تهــران کــه بــه نوعــی مرجــع تئاتــر کشــور اســت 
و روزگاری اســتعدادهای فراوانــی را پــرورش مــی‌داده افتــاده باشــد، حتمــا ایــن واقعیــت را 
ــن  ــواده از آنجــا نمی‌شــود گــذر کــرد. همــۀ این‌هــا نشــان از ای ــا خان ــد کــه ب ــول داری قب
دارد کــه حــال تئاتــر درکشــور مــا خــوب نیســت. امــا اصــا چــرا بایــد حــال تئاتــر خــوب 
باشــد؟ اول از همــه لازم می‌دانــم در مــورد هنــر تئاتــر کــه توســط خیلــی از بــه اصطــاح 
ــد می‌شــود گفــت  ــه توضیــح مختصــری بدهــم : هــر چن ــم قرارگرفت تئاتری‌هــا مــورد ظل
کــه تئاتــر بــه شــکل امــروزی نوعــی هنــر وارداتــی اســت امــا کیســت کــه بتوانــد شــکل 
ــیاه‌  ــازی، س ــب ب ــی، خیمه‌ش ــه، روحوض ــرد؛ تعزی ــده بگی ــورمان نادی ــنتی آن را در کش س
ــرای ورود  ــر داریــم، عمومــا به‌عنــوان پلــی ب ــازی. تعریفــی کــه مــا در کشــورمان از تئات ب
بــه ســینما اســت و ایــن از ارزش ایــن هنــر اصیــل می‌کاهــد. تئاتــر اصیــل از ذات و فطــرت 
ــه  ــد ب ــه دغدغه‌من ــی بشــری اســت ک ــی از احساســات طبیع ــه و منبع انســان منشــا گرفت
ــود  ــه می‌ش ــت ک ــل اس ــن دلی ــد و به‌همی ــت می‌کن ــه حرک ــکلات جامع ــع مش ــمت رف س
تئاتــر را مقــدس دانســت و به‌خاطــر فاصلــه گرفتــن از ذات بشــری بــه حــال آن گریســت.
وقتــی حــال تئاتــر مــا خــوب باشــد، انســان‌هایی تربیــت می‌شــوند کــه معنــای نظــم 
را درک کرده‌انــد، درک کرده‌انــد پیشــرفت گروهــی اهــم بــر پیشــرفت فــردی اســت، افــراد 
ــد و ارزش زندگــی و  ــد، از دروغ بیزارن ــد بلکــه ســعی در درک آنهــا دارن را قضــاوت نمی‌کنن
ــم  ــا نگاهشــان مفاهی ــد ب ــراد هســتند کــه می‌توانن ــن اف ــد. ای لحظه‌هــای آن را درک می‌کنن

بــزرگ بشــری را منتقــل کننــد. 
امیــدوارم روزگاری برســد کــه تئاتــر، بســتری بــرای تربیــت نیروهــای فرهنگــی جامعــه و 

از ابتــذال بــه‌ دور باشــد.

۱ Konstantin Stanislavski

سخن سردبیر
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ـــــــ چرا تئاتر ـــــــ

ــر  ــرای ه ــه ب ــویم ک ــه می‌ش ــتی متوج ــبۀ سرانگش ــک محاس ــا ی ب
تئاتــر، ســود چندانــی عایــد عوامــل و دســت انــدرکاران آن نمی‌شــود؛ بــا 
ایــن وجــود آن‌هــا همچنــان بــا اشــتیاق ایــن مســیر را دنبــال می‌کننــد و 
همانطــور کــه می‌دانیــد هــر نمایشــی کــه روی صحنــه مــی‌رود عــاوه 
بــر تیــم بازیگــری کــه نیــاز بــه ماه‌هــا تمریــن خســتگی ناپذیــر دارنــد، 
ــزی  ــس چی ــد. پ ــر می‌کن ــز درگی ــت‌صحنه را نی ــل پش ــی از عوام گروه
کــه مشــخص اســت ایــن اســت کــه هــر نمایــش چــه در مقیــاس وســیع 
ــی  ــادی و زمان ــرمایه‌گذاری م ــاه، س ــی کوت ــش محل ــک نمای ــه ی و چ
ــر  ــن تئات ــا ای ــد. ام ــود اختصــاص می‌ده ــه خ ــدان را ب ــی از هنرمن گروه
ــا  ــد ت ــب می‌کن ــود را ترغی ــقان خ ــرایطی عاش ــر ش ــه در ه ــه دارد ک چ

ــد؟ دســت از حمایــت برندارن
تئاتــر، هنــر نمایشــی‌ای بــا قدمتــی چنــد هــزار ســاله اســت کــه در 
ــه،  ــمه گرفت ــی سرچش ــای محل ــومات و آیین‌ه ــا، رس ــانه ه ــدا از افس ابت
ــاز کــرده و  کم‌کــم راه خــود را بــه آمفی‌تئاترهــای چنــد ده هــزار نفــره ب
ــدا  ــت بیشــتری پی ــت اجتماعــی و محبوبی ــرور اهمی ــخ به‌م در طــول تاری

کــرده اســت. 
ــه وضــع اجتماعــی و  ــا توجــه ب ــی ب ــازۀ زمان هنــر نمایــش در هــر ب
ــه  ــه و ب ــود گرفت ــه خ ــی را ب ــکال مختلف ــان، اش ــۀ میزب ــی جامع فرهنگ

ــم، خیمــه  ــه، پانتومی ــرا، بال ــد اپ اصطــاح بومی‌ســازی شــده اســت؛ مانن
شــب بــازی و در ایــران هــم بــه صــورت روحوضــی، پــرده خوانــی، ســیاه 

ــوده اســت.  ــازی، تعزیــه و... فعــال ب ب
تئاتــر عمومــا بــه بیــان بخشــی از دغدغه‌هــای حــال حاضــر مــردم 
جامعــه می‌پــردازد و افــراد حیــن تماشــای انســان‌های زنــده‌ای از جنــس 
خودشــان کــه زیــر یــک ســقف بــا آنهــا قــرار دارنــد، احســاس نزدیکــی 
ــاف  ــد. برخ ــتان می‌کنن ــخصیت‌های داس ــا ش ــتری ب ــم‌دردی بیش و ه
ــی اســت کــه  ــه و چیزهای ــد مخاطــب همــان زاوی ــۀ دی ســینما کــه زاوی
ــد، تئاتــر درســت جلــوی  کارگــردان و فیلمبــردار برایــش انتخــاب کرده‌ان
ــه روی  ــد ک ــاب می‌کن ــود انتخ ــت و او خ ــال اجراس ــده در ح ــم بینن چش
ــه مخاطــب در  ــی ک ــد، گوی ــز کن ــش تمرک ــات مقابل ــدام بخــش اتفاق ک
خیابــان بــه تماشــای گفت‌وگــوی تعــدادی از افــراد کــه کمــی آن 
ــی  ــر اتفاق ــه ه ــاوت ک ــن تف ــا ای ــت ب ــغول اس ــتاده‌اند، مش ــر ایس طرف‌ت
بیفتــد نمی‌توانــد درجریانــی کــه در حــال وقــوع اســت، مداخلــه‌ای بکنــد.

اشــیا در طــی نمایــش، تمرکــز اصلــی نیســتند چــه بســا کــه خیلــی 
ــان  ــی را نش ــک ش ــود ی ــود وج ــرکات خ ــا ح ــا ب ــران تنه ــات بازیگ اوق
ــا حــرکات خــود صحنــۀ آب‌خــوردن  می‌دهــد؛ مثــا هنرپیشــه‌ای تنهــا ب
را بــدون اســتفاده از لیــوان و آب حقیقــی نشــان می‌دهــد و ایــن بازهــم از 
ــد  ــر می‌کن ــش را بولدت ــه هنرپیشــه و حرکات ــر اســت ک ــای تئات زیبایی‌ه
و از نیــاز بــه تجهیــزات غیرضــروری در وهلــۀ اول به‌خاطــر جلوگیــری از 

ــد. ــده می‌کاه ــی بینن ــواس پرت ح
هنرپیشــگان تئاتــر ملــزم هســتند عــاوه بــر دقــت روی بیان درســت 
دیالــوگ هــا، روی نحــوۀ بیــان کلمــات و همچنیــن ادای حــرکات خــود 
ــن  ــد؛ بنابرای ــق‌زدن ندارن ــتباه و تپ ــت اش ــه فرص ــد درحالی‌ک ــه بکنن توج
ــه  ــا را ب ــت و آنه ــر اس ــده ملموس‌ت ــرای بینن ــب ب ــن ترکی ــای ای تماش
ــردن  ــای پیاده‌ک ــال تماش ــور مث ــه ط ــد. ب ــذب می‌کن ــر ج ــور خاص‌ت ط
فر‌م‌هــای متفــاوت داســتانی مثــل فلــش بک‌هــا و عــوض شــدن 
ــز  ــان انگی ــیار هیج ــب بس ــرای مخاط ــد ب ــه می‌توان ــا در لحظ صحنه‌ه

باشــد.
هرشــکل متفــاوت نمایــش در ژانرهــای مختلــف، چــه کمــدی و چــه 
روان‌شناســی و ... ، می‌توانــد به‌خودی‌خــود بــه بیــان یــک مفهــوم 
ــات  ــن احساس ــا برانگیخت ــد ب ــوم می‌توان ــن مفه ــه ای ــردازد ک ــی بپ نهای

ــر توســط آن‌هــا منجــر شــود.  ــه درک بهت مخاطبینــش، ب
ــم  ــوت می‌کن ــما دع ــر از ش ــتدار تئات ــک دوس ــوان ی ــا به‌عن در انته
ــر در  ــل 3 تئات ــای آن، حداق ــه تماش ــبت ب ــی نس ــراز بی‌میل ــل از اب قب
ژانرهــای مختلــف را امتحــان کنیــد زیــرا اغلــب در اولیــن تجربــه، خیلــی 
ــانس  ــدوارم ش ــه امی ــد ک ــرک می‌کنن ــدی ت ــا ناامی ــالن را ب ــراد س از اف

ــد. ــه آن بدهن ــاره‌ای ب دوب

ـــــچـرا 
به قلم رویا رحیقیـــــتـئـاتـر؟
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André Antoine

ـــــــ چرا تئاتر ـــــــ

به قلم امیرپارسا محمدزاده

ــر  ــن هن ــاوت بی ــه تف ــت ک ــوال بوده‌اس ــه س ــا همیش ــرای خیلی‌ه ب
ــد  ــوع علاقه‌من ــن موض ــه ای ــر ب ــت؟ اگ ــذل چیس ــر مبت ــی و هن متعال

ــراه باشــید.  ــا هم ــا م هســتید، ب
در ابتدا بیایید با معانی این دو کلمه آشنا شویم! 

* ــاره 	 ــن اش ــۀ معی ــه در فرهنگ‌نام ــور ک ــی : همانط متعال
ــه  ــد پای ــع  و بلن ــی  رفی ــه معن ــه ب ــن  کلم ــت، ای شده‌اس

اســت. 
* ابتــذال : در فرهنــگ فارســي امــروز واژۀ ابتــذال، بي‌ارزشــي 	

و پســتي معنــا شده‌اســت، امــا معنــاي دیگــر و دقیق‌تــري 
دارد کــه مربــوط بــه فرهنــگ زبانــي دیــروز بــوده و غیــر 
ــت دارد و  ــذال دلال ــت ابت ــر عل ــي، ب ــاي تحت‌الفظ از معن
شــاید بتــوان بــا چنیــن معنایــي، بــه چگونگــي تبدیــل اثــر 
بــه یــک اثــر مبتــذل پــي بــرد. در فرهنــگ دهخــدا، ابتذال 
ــم  ــه؛ دائ ــادروزه داشــتن جام ــا شــده اســت : ب ــن معن چنی
ــاي  ــه معن ــادروزه« ب ــز آن. »ب ــه و ج ــتن جام ــه‌کار داش ب
ــه  ــاج اســت و ب ــر روز موجــب احتی ــه ه ــزي اســت ک چی
»عادت‌هــا« اشــاره دارد و مثالــي کــه دهخــدا آورده 
ــود و  ــیده مي‌ش ــر روز پوش ــه ه ــه‌اي اســت ک ــارۀ جام درب
ــروزي« )۳۴۱  ه. ق (  ــایي م ــي از »کس ــه بیت ــتقیما ب مس

ــد :  ــاره می‌کن اش
یکي جامه وین بادروزه ز قوت/ دگر این همه بیشي و برسري است

ایــن دو معنــا در یــک نقطــه مشــترک هســتند و آن هــم »تکــرار« 
اســت، زیــرا ذات عــادت و احتیــاج، هــر دو در ســاحت روزمرگــي و تکــرار 
ــذال  ــاز ابت ــد آغ ــزي مي‌توان ــر چی ــردن ه ــگار تکرارک ــوند. ان ــا مي‌ش معن
ــي  ــد و قوانین ــد بحــث و داراي قواع ــود نیازمن ــرار خ ــن تک ــا ای باشــد، ام
ــوند، راه  ــت نش ــد رعای ــن قواع ــر ای ــه اگ ــد ک ــر مي‌آی ــه نظ ــت و ب اس

ــن.  ــر از ای ــزي غی ــه چی ــود و ن ــاز مي‌ش ــذال ب ابت
دهخــدا کلمــۀ »ضدصیانــت« را نیــز بــراي ابتــذال بــه‌کار بــرده اســت 

کــه مي‌تــوان آن را » ضدخویشــتن‌داري« معنــا کــرد. 
حال تفاوت بین این دو چیست ؟ 

ــه دارای  ــد ک ــی کار می‌کن ــر روی موضوعات ــتر ب ــی بیش ــر متعال هن
بــار معنــوی و اخلاقــی اســت؛  یعنــی  موضوعاتــی  کــه از ازل تــا بــه بعــد 
بــرای  همــۀ انســان‌ها پســندیده  و ارزشــمند اســت، بــه لحــاظ اخلاقــی 

و معنــوی. 
اما هنر مبتذل متفاوت است! 

همانطــور کــه قبــا گفتیــم، »ضــد خویشــتن‌داری«، متعادلــی بــرای 
ــس.  ــي نف ــه ویران ــت ب ــذاري اس ــتنداري، گ ــد. ضدخویش ــذال می‌باش ابت
ــع آن داراي  ــت و به‌تب ــتندار، داراي هوی ــر ضدخویش ــا اث ــرد ی ــي ف گوی
ــاي  ــق معن ــاب طب ــت. بااین‌حس ــي اس ــوچ و توخال ــت و پ ــه نیس اندیش
ــدش  ــت و مقص ــذال، تکــرار اس واژۀ ابتــذال، مســیر رســیدن بــه ابت
ــراي  ــرط لازم ب ــر، ش ــان دقیق‌ت ــه بی ــي‌ارزش. ب ــت ب ــه‌اي اس درونمای
ــا شــرط  ــه کلیشــه‌ها، ام ــذل برشــماریم، بازگشــت ب ــري را مبت اینکــه اث
کافــی‌اش محتوایــي اســت متصــل بــا فقــدان صیانــت. درواقــع تکــراري 
کــه بــر نابــودي حراسِــت نفــس تکیــه کــرده باشــد، مبتــذل اســت وگرنــه 
در ایــن قــرن و بــا پشت‌سرگذاشــتن انــواع رفتارهــاي اجتماعــي، فرهنگــي 
ــات از کنش‌هــا و واکنش‌هــاي 200 هزارســالۀ  و سیاســي وکســب تجربی
بشــر، مگــر مي‌تــوان بــه تکــرار آن رفتارهــا نپرداخــت؟ حداقــل رفتارهــاي 
ــد  ــي؟ بااین‌حســاب اگــر در ســال 2016 میــادي، نســخه‌هاي جدی متعال
فیلم‌هــاي »هفــت دالــور« و »بنهــور« روي پــرده مــي‌رود، اگــر در کشــور 
ــي  ــیقي بازخوان ــد موس ــاي جدی ــط گروه‌ه ــعدي توس ــعار س ــان اش خودم
ــدرن از نوشــته‌هاي  مي‌شــود، اگــر بخشــي از الگوهــاي پدیدارشناســي م
ــرادي  ــا ای ــا، نه‌تنه ــن تکراره ــیاري از ای ــد و بس ــه مي‌کن ــطو تغذی ارس
ــا،  ــت کاره ــارغ از کیفی ــرا ف ــم دارد، زی ــین ه ــاي تحس ــه ج ــدارد، بلک ن
ــر  ــر و ســلیقه‌اش را تغیی ــه هن ایــن تکرارهــا رویکــرد مخاطــب نســبت ب
مي‌دهــد. درکل آن‌چــه مي‌پنــدارم ایــن اســت کــه ذات »تکــرار« مبتــذل 
ــي  ــفاهت و فرومایگ ــوي س ــي را به‌س ــرار، راه ــه تک ــر آنک ــت، مگ نیس
بگشــاید و بــراي رســیدن بــه ابتــذال، دو موتورکلیشــه و ســفاهت توأمــان 

ــوند.  ــت‌به‌کار ش ــد دس بای
امــروزه در بســیاري از مقــالات منتقــدان، به‌خصــوص در حــوزۀ 
فرهنــگ و هنــر، به‌وفــور بــه کلمــات مبتــذل و ابتــذال برمي‌خوریــم، امــا 
ــه  ــه‌کار رفت ــر درســت ب ــک اث ــراي ی ــد ب ــه‌اي مي‌توان ــن کلم ــدر چنی چق
ــاي ســخیف و زشــت و پســت  ــذال را به‌معن ــدان ابت ــي منتق ــد؟ گاه باش
ــر به‌منظورکلیشــۀ  ــذل اگ ــا اشــتباه اســت؛ مبت ــه کام ــد ک ــه‌کار مي‌برن ب
ــي از  ــط یک ــري فق ــر اث ــت و اگ ــح اس ــد، صحی ــه‌کار رفته‌باش ــوچ ب پ
ــرا  ــت؛ زی ــذل نیس ــه مبت ــد به‌هیچ‌وج ــته باش ــا را داش ــن خصیصه‌ه ای
ــه  ــه راه ب ــوچ و دور از اندیش ــري پ ــه اث ــت و ن ــذل اس ــه مبت ــه کلیش ن
ــوم  ــن دو مفه ــي ای ــد از درآمیختگ ــذال مي‌توان ــد. ابت ــاز مي‌کن ــذال ب ابت
ــرار  ــه تک ــه‌ها، ب ــق کلیش ــه از طری ــن اینک ــي درعی ــد؛ یعن ــود آی به‌وج

ــت.  ــز هس ــه نی ــاري از اندیش ــد، ع ــو مي‌زن پهل

تفاوت هنر و ابتذال
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ـــــــ علوم انسانی  ـــــــ

 چکیده:
ــی  ــم نیایش ــی و مراس ــنواره‌هاي مذهب ــه در جش ــان ریش ــر یون تئات
ــراي  ــه افتخــار خدایــان گوناگــون برگــزار می‌شــد. یونانیــان ب دارد کــه ب
رســیدن بــه خصایــص روحــی و مقاصــد عالیــۀ خــود، آن را بــه اوج خــود 

رســانیدند. 
ــود،   ــوردار ب ــی برخ ــت و ارج خاص ــان از اهمی ــردم یون ــزد م ــر ن تئات
به‌طــوري کــه آن را مظهــري از مفاخــر ملــی، امــري ضــروري، مقــدس و 
عبــادت می‌دانســتند و مبالــغ کثیــري صــرف ســاختن تئاترهــا و برگــزاري 

نمایش‌هــا می‌کردنــد.
 مقدمه:

مــکان اجــراي تئاتــر در یونــان باســتان، معمــولا وابســته بــه حریــم 
ــد و  ــب رش ــن موج ــا و دی ــه کلیس ــه ک ــود. همان‌گون ــان ب ــدس خدای مق
ترقــی موســیقی یونانــی شــد، دیــن و معبدهــاي یونانــی نیــز انگیــزۀ مهــم 
پیشــرفت تئاتــر و در کل هنــر آنــان بــود. چــرا؟ زیــرا تئاتــر یونــان ریشــه 
در جشــنواره‌هاي مذهبــی و مراســم نیایشــی دارد کــه بــه افتخــار خدایــان 
برگــزار می‌شــد  اســطوره‌اي  قهرمانــان  و  گوناگــون 
ــه  ــید. چنانک ــام بخش ــر را نظ ــوغ تئات ــد و بل و رش
ــه  ــرای س ــرف اج ــن ص ــه آت ــه‌ای ک هزین
ــر  ــرد بیش‌ت ــوفوکلس ک ــراژدی س ت
از مبلغــی بــود کــه صــرف 
پلوپونــز  جنــگ 
)جنــگ بیــن 

ــد. ــن( ش ــپارت و آت اس
تئاترهــای آتنــی همــراه بــا رقــص و آواز بودنــد و در حضــور جمعیــت 

عظیمــی از تماشــاگران  برگــزار می‌شــدند. 
یونانیــان، نخســتین تماشــاخانه‌های دائمــی را بنــا کردنــد کــه 

ــتند. ــال‌ هس ــوز فع ــا هن ــدادی از آن‌ه تع
ــا  ــتان ت ــان باس ــاخانه‌ها، از یون ــم تماش ــدی ه ــی بع ــع غرب در جوام
بــه امــروز، همــان طرح‌هــای گوناگــون ســاختمانی را کــه یونانیــان ابــداع 
ــالا  ــده و احتم ــناخته ش ــۀ ش ــتین نمون ــد. نخس ــه کار بردن ــد، ب کرده‌بودن
ــرت،  ــمال ک ــوس در  ش ــری در کنوس ــان، در قص ــر جه ــن تئات کهن‌تری
جزیــرۀ بزرگــی در جنــوب شــرقی ســرزمین اصلــی یونــان، قــرار دارد ولــی 
نخســتین تئاتــر رســمی یونــان بیــن ۵۵۰ تــا ۵۳۴ پیــش از میــاد در آتــن 
ســاخته‌ شــد. همیــن امــر موجــب الگویــی بــرای تئاترهــای بعــدی شــد.

فلسفۀ تئاتر :
انســان شناســان معتقدنــد کــه یکــی از ســر چشــمه‌های نمایشــنامه، 
قصه‌گویی‌هــای اولیــه اســت.؛ بــر پایــۀ ایــن دیــدگاه، شــکارچیان 
ــو  ــه کمــک حــرکات بازگ ــز شکارشــان را ب ــی داســتان هیجان‌انگی ابتدای
می‌کردنــد، چنیــن قصه‌گویــی ابتدایــی، احتمــالا بــه دورۀ پیــش از 

ــوط اســت. ــان مرب ــل زب تکام
ــع  ــه و در واق ــود گرفت ــه خ ــص ب ــکل رق ــدا ش ــرکات در ابت ــن ح ای
هیــچ یــک از ایــن کارهــا درام و  نمایــش نبودنــد امــا در حــرکات طراحــی 

شــده، درون‌مایــۀ نمایــش و تئاتــر نهفتــه بــود. 
صداهایــی کــه انســان‌ها درحــال انجــام حرکــت داشــتند، به‌تدریــج 
بــه آهنــگ جنــگ یــا نغمــۀ نیایــش و ســپس به‌تدریــج بــه ترانــه و شــعار 
ــه انجامیــد. شــعر قصه‌پــرداز،  ســنتی قبیلــه بــدل شــد و بــه شــعر آگاهان
آئیــن  از  بزرگــی  بخــش  به‌صــورت  فرهنگ‌هــا،  از  بســیاري  در 
ــرزمین‌هاي  ــان و س ــع در یون ــد. در واق ــی مان ــی باق مذهب
دیگــر، شــعري کــه در قالــب داســتان ســروده 
می‌شــد، بــه همــراه موســیقی 
ــا  ــل ب ــان اوای ــص، از هم و رق
ــت.  ــی درآمیخ ــاي مذهب آئین‌ه
شــعر، به‌ویــژه در مراســم 
ــه دیونوســوس، یکــی  ــوط ب مرب
ــته‌اي  ــش برجس ــان، نق از خدای
یافــت؛ پرســتش دیونوســوس 
ــن  ــان، بی ــر یون ــان دیگ و خدای

تاریــخ و فلــــفـه 
به قلم محمدامین ابوالفضلی طوسیتئاتـر یونـان باستـانــــ             ـــ

س‌ـ

نـ
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Vladimir Nemirovich-Danchenko

ـــــــ علوم انسانی  ـــــــ

ســده‌هاي چهاردهــم و هشــتم پیــش از میــاد، گســترش یافــت. دربــارۀ 
ایــن دورۀ تعیین‌کننــده و تکوینــی، کــه از آن بــه یونــان کلاســیک تعبیــر 
ــر تابناکشــان در ســده‌هاي  ــات و هن ــه ادبی ــردم آن دوره ک می‌شــود و م
پنجــم و چهــارم پیــش از میــاد در تمدن‌هــاي بعــدي از جملــه 
ــت  ــی در دس ــته‌هاي اندک ــت، دانس ــی نهاده‌اس ــر ژرف ــروز تاثی ــدن ام تم
ــاد  ــش از می ــتم پی ــدۀ هش ــه در س ــت ک ــن اس ــلم ای ــدر مس ــت؛ ق اس
ــه  ــوم ب ــعر و آداب و رس ــی ش ــی، نوع ــاي دیونوسوس ــان آیین‌ه در می

نــام  »دیتیرامــب«  رایــج شــد. ایــن نــوع خــاص شــعر همــراه بــا 
ــی  ــه شــاخص‌ترین جشــن آیین ــص پرســتندگان ب آواز و رق

ــل شــد.  ــان تبدی ــه خدای پیشکشــی ب
ــود  ــوس ب ــتان دیونوس ــامل داس ــه ش ــب ک دیتیرام
و بــه نحــوي نیــز ســتایش او محســوب می‌شــد، در 
ــان  ــز برخــی قهرمان ــان دیگــر و نی ــه خدای ــان ب طــول زم
ــه شــکلی  ــه رفت ــب، رفت ــت. دیتیرام انســانی گســترش یاف
ــه خــود گرفــت کــه در آن یــک پیشــواي  از نمایشــنامه ب

ــر  ــتندگان را ب ــی از پرس ــری گروه ــی، رهب آیین
می‌خواســت  آنــان  از  و  می‌گرفــت  عهــده 

ــه  ــر بقی ــدن در براب ــدن و رقصی ــا خوان ــه ب ک
ــد.  ــی بپردازن ــه هم‌خوان جماعــت ب

ــن اشــعار  ــه‌اي از ای ــچ نمون هی
نمانده‌اســت. باقــی 

 معماری تئاتر:
تئاتــر  اجــراي  مــکان 
در یونــان باســتان، معمــولا 

وابســته بــه حریــم مقــدس 
ــی  ــش از  برپای ــود. بی ــان ب خدای

مکان‌هایــی  دراماتیــک،  از ایــن مســابقات 
نــوع فــراوان بودنــد.

درکشــفیات باســتان شناســی درقصــر مینویــس 
ــه  ــت ک ــف شده‌اس ــر کش ــل تئات ــک مح ــرت، ی درک
بــه شــکل مســتطیل  ســاخته شــده بــود. احتمــالا ایــن 

ــراي رقــص، جشــنها و گاوســواري ساخته‌شــده  مکان‌هــا ب
ــد. بودن

محققــان معتقدنــد فضاهــاي تئاتــر اولیــه نیــز در 
ســرزمین یونــان، چهارگوشــه یــا مســتطیل شــکل بوده‌انــد. 
ــز  ــت ( و نی ــک کورن ــر در ایســتیمیا )نزدی حفاری‌هــاي اخی
ــر  ــن تئات ــاید قدیمی‌تری ــوس )ش ــر در توریک ــود تئات وج
ــت،  ــکل اس ــتطیل ش ــمتی از آن مس ــه قس ــکا ( ک در آتی

ــد. ــد می‌کن ــه را تایی ــن نظری ــت ای صح
منشــا شــکل ســاختمان تئاتــر یونــان کــه در ســدۀ 
ــه از  ــت، برگرفت ــکل بوده‌اس ــره ش ــولا دای ــم اص پنج
ــدۀ  ــه س ــوط ب ــه مرب ــک، ک ــی المپی ــات ورزش اجتماع

دولــت  ورزشــکاران  بیــن  در  و  می‌باشــد  ق.م  هفتــم 
ــت. ــده اس ــزار می‌ش ــی برگ ــهرهاي یونان ش

ــه  ــاختند ک ــه می‌س ــۀ تپ ــر را در دامن ــاختمان تئات ــل س در اص

ابتــدا تماشــاگران روي تپه‌هــا بــر روي صندلی‌هــاي چوبــی موقــت 
نمایش‌هــاي  تماشــاي  بــه  ایســتاده  بــه صــورت  یــا  می‌نشســتند 

همســرایی، کــه قدیم‌تــر از تــراژدي بودنــد اقــدام می‌کردنــد.
 ارکان معماری در تئاترها:

تئاترهــا ریشــه در قــرن پنجــم و ششــم قبــل میــاد داشــته و بــراي 
بــه‌کار  آوازي )کــر( در جشــن‌هاي دیونیــزوس  اجــراي رقص‌هــاي 
می‌رفتنــد. بعدهــا از آن‌هــا بــراي اجــراي نمایش‌هــاي کمــدي و تــراژدي 
کــه از درام یونانــی اقتبــاس شــده بودنــد، اســتفاده شــد. این‌گونــه فضاهــا 
در زمــان پریکلــس، ارزش دو چندانــی یافتنــد، تئاترهــا بــر روي تپــه 
ــنگی  ــا س ــی و بعده ــدا چوب ــه در ابت ــی ک ــف صندلی‌های ــا ردی و ب
شــدند، ســاخته می‌شــدند و عمومــا بــراي ارائــۀ دیــد بهتــر بــر روي 

ــد. ــکل می‌گرفتن ــیب ش ش
ــه  ــه از جمل ــد ک ــورت رو بازبودن ــا به‌ص ــن تئاتره ــی ای تمام

ــود. ــاره نم ــن )500 ق.م( اش ــزوس در آت ــه دیونی ــوان ب می‌ت
 دلفی:

ســایت باســتانی دلفــی در روزگاران باســتان به‌عنــوان مرکــز 
مقدس‌تریــن  بی‌تردیــد  و  می‌شــود  شــناخته  زمیــن 
ــن  ــت. ای ــتان اس ــان باس ــی در یون ــۀ مذهب محوط
ــر  ــتادیوم وتئات ــو، اس ــن آپول ــامل صح ــایت ش س
ــتش  ــورد پرس ــو م ــداي آپول ــا خ ــود. در اینج ب
ــر  ــور وموســیقی و فرات ــو خــداي ن ــود. آپول ب
از همــه، خــداي پیشــگویی بــود. تندیــس 
از خــداي دیونوســوس نیــز وجــود داشــته، 
ــو  ــا آپول ــگاه ب ــن عبادت ــه در ای ــی ک خدای
شــریک اســت، بعضــی از عناصــر زمینــی 
ــرد.  ــر می‌گی ــز درب ــین را نی ــاي پیش آیین‌ه
در حقیقــت او ســه مــاه از ســال بقعــه را 
ــش  ــۀ خوی ــت زوج ــا بازگش ــار دارد ت در اختی
ــرد. ــن بگی ــردگان جش ــان م ــفون را از جه پرس

و  رقص‌هــا  دل  از  یونــان  تئاترهــای 
ــی  ــده‌اند و در دلف ــوس زاده ش ــرودهاي دیونوس س
برفــراز معبــد بــزرگ آپولــو، در امتــداد محــوري 
ــی  ــیب پایین ــتقیم از ش ــد و مس ــع می‌کن ــد را قط معب
ــود  ــري وج ــن تئات ــکوه از چنی ــا ش ــۀ ب ــی‌رود، نمون م
ــر  ــگاه را پ ــاي پرت ــودي پ ــه گ ــر ک ــن تئات دارد؛ ای
ــا ســاختۀ  ــن طبیعــت ب ــد، محصــول در آمیخت می‌کن
انســان اســت. مهم‌تریــن جشــنوارۀ مربــوط بــه 
ــو و  ــن آپول ــی بی ــر فرمانروای ــنوارۀ تغیی ــی،  جش دلف
دیونوســوس بــود، ایــن جشــنواره در آمفی‌تئاتــر 
سرگشــادۀ بزرگــی در بــالاي معبــد برگــزار می‌شــد.

 مگالوپولیس:
ــرار  ــی ق ــان جنوب ــر مگالوپولیــس در یون تئات
ــده  ــاخته‌ ش ــرن4 س ــر ق ــر در اواخ ــن تئات دارد؛ ای
و مربــوط بــه دورۀ هلنــی می‌باشــد. ایــن تئاتــر 425 
فــوت قطــر داشــته اســت و اولیــن منحنــی اصلــی جایــگاه 
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تماشــاگران طبــق تغییــرات در دوره‌هــاي بعــدي از بیــن رفتــه اســت. در 
ــش 12  ــچ و عمق ــه عرضــش 20 این ــود داشــت ک ــا آبراهــی وج ــن بن ای
اینــچ بــود کــه بزرگتریــن آبــراه یافــت شــده در تئاتــر یونــان می‌باشــد . 
ایــن تئاتــر حــدود 59 ردیــف صندلــی بــا ظرفیــت 21 هــزار نفــر جمعیــت 

می‌باشــد.
 دیونوسوسی:

ــدود 500 ق.م،  ــاس، در ح ــنامه‌هاي پراتین ــراي نمایش ــن اج در حی
نیمکت‌هــاي چوبــی کــه تماشــاگران بــر آن نشســته بودنــد فــرو ریخــت؛ 
ــد کــه  ــردم پدیدآم ــان وحشــتی در م ــد و چن ــری آســیب دیدن جمــع کثی
آتنیــان بــر دامنــۀ جنوبــی آکروپولیــس، تئاتــري از ســنگ ســاختند و آن را 
بــه دیونوســوس هدیــه کردنــد. هرچنــد تئاترهــاي دیگــري نیــز در یونــان 
وجــود داشــتند ولــی تنهــا بــه تئاتــر دیونوســوس توجــه زیــادي می‌شــد. 
ــی در آن اجــرا می‌شــده‌اند.  ــۀ نمایشــنامه‌های موجــود یونان چــرا کــه کلی
ایــن تئاتــر بــزرگ حــدود 17 هــزار نشســتگاه، در چنــد ردیــف نیم‌دایــره 
بــه شــکل یــک بادبــزن کــه از پاییــن بــه طــرف پارتنــون بــالا می‌رفــت، 

داشــت.

 نتیجه:
ــت و در  ــان راه یاف ــه یون ــیزدهم ب ــدۀ س ــوس از س ــتایش دینوس س
ــه افتخــار  ــود، ســالی چهــار جشــن ب آتیــکا، کــه شــهر مهــم آن آتــن  ب
ــام  ــاختمان‌هایی به‌ن ــن‌ها در س ــن جش ــد؛ ای ــا می‌ش ــر پ ــوس ب دیونوس
تئاتــر برپــا می‌شــد. طبــق کشــفیات باستان‌شناســی در قصرهــاي 
مینوســی درجزیــرۀ کــرت، شــکل اولیــۀ ایــن تئاترهــا بــه شــکل مســتطیل 
ــان در ســدۀ پنجــم اصــولا  ــر یون ــی شــکل ســاختمان تئات بوده‌اســت ول
دایــره شــکل بــوده اســت کــه برگرفتــه از اجتماعــات ورزشــی المپیــک، 
مربــوط بــه ســدۀ هفتــم ق.م، می‌باشــد کــه مســابقات ورزشــی در آنجــا 
برگــزار می‌شــد. در دوران هلنــی، تغییــرات چشــمگیری در معمــاري 
تئاتــر ایجــاد شــد. یــک نــوع ســاختمان تئاتــري، کامــا متمایــز از تئاتــر 
دیونوســوس شــکل گرفــت، ایــن نــوع تئاتــر عمومــا به‌نــام تئاتــر هلنــی 

ــت. ــده می‌شده‌اس ــی( خوان ــر آتن ــدن از تئات ــز ش ــراي متمای )ب

ـاتـرروانــشـنــاســی
تئ

به قلم مهرنوش دهقانیان

مقدمه
در جهــان امــروز کــه فردیــت و فردگرایــی حــرف اول را می‌زنــد، 
ــردن  ــدد پیداک ــواره در ص ــانی هم ــوم انس ــۀ عل ــردازان عرص نظریه‌پ
راهــی بــرای کاهــش تاثیــر فرهنــگ و جــو حاکــم بــر زندگــی بشــریت 
ــرات مثبــت  ــرداری از تاثی ــۀ فعالیــت گروهــی و بهره‌ب و افزایــش روحی
ــردازان  ــط نظریه‌پ ــه توس ــی ک ــن راه‌های ــه بهتری ــد. از جمل آن بوده‌ان
ــا  ــی ی ــت، دراماتراپ ــه شده‌اس ــریت عرض ــه بش ــی ب ــۀ روانشناس عرص

ــی اســت. تئاتردرمان
ــش،  ــر نمای ــک هن ــای دراماتی ــری از جنبه‌ه ــی، بهره‌گی تئاتر‌درمان
ــش از  ــه بـیـ ــت ک ــراد اس ــخصیت اف ــر ش ــذاری ب ــت تأثیرگ ــه جه ب
آنکــه یــک فعالیــت فـــردی باشـــد بنــا بــه ذات وجـــودی نمایش، یک 

ــت. ــت گروهی اسـ فعالی
ایــن شــیوۀ درمانــی به‌طــور مشــخص نخســتین بارتوســط 
از  مورنــو،  لویــی  ژاکــوب  رومانیایــی،  نظریه‌پــرداز  و  روانپزشــک 
ــت. ــکل گرف ــودکان ش ــای ک ــل بازی‌ه ــه و تحلی ــاهده و مطالع مش
مورنــو در ویــن زندگــی و کار کــرد و در ســال 1915 بــرای ادامــۀ 
کار خــود بــه آمریــکا رفــت . او از هم‌دوره‌ای‌هــای فرویــد )پــدر 
روانــکاوی( بــود و  تلاش‌هــای فراوانــی را در جداســازی اصــول تئاتــر 

ــه انجــام رســاند. ــکاوی ب ــی از اصــول روان درمان
در تئاتردرمانی‌هــای امــروزی مایه‌هایــی از گــروه درمانی، گشــتالت 
درمانــی، روش تحلیــل روابــط، رفتــار درمانــی و بعضی روش‌هــای دیگر 
روان‌درمانــی کــه اســاس کار آنهــا »اینجــا و اکنــون« مــی باشــد، بــه 
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ــه شده‌اســت. کار گرفت
ــود  ــل خ ــوۀ تخی ــا از ق ــد ت ــازه می‌ده ــراد اج ــه اف ــی ب تئاتردرمان
به‌عنــوان پایــه و اســاس اجــرای نمایــش‌ بهــره ببرنــد. اســتفاده 
ــوردر  ــرای حض ــرد را ب ــت ف ــکل، ظرفی ــن ش ــه‌ بهتری ــوه ب ــن ق از ای
ــی  ــات تئاتردرمان ــه درجلس ــردی ک ــد. ف ــات ‌می‌کن ــر اثب ــی بزرگت دنیای
ــی‌اش  ــی زندگ ــای واقع ــد صحنه‌ه ــا می‌توان ــه تنه ــود، ن ــر می‌ش حاض
ــی را  ــا صحنه‌های ــود ت ــویق می‌ش ــه تش ــد، بلک ــازی کن ــی و ب رابازنمای
ــا اصــاً  ــاد ی ــد افت ــاق نخواهن ــز اتف ــد، هرگ ــاق نیفتاده‌ان ــز اتف ــه هرگ ک
ــه تصویــر بکشــد. ایــن  ــازی کنــد و ب نمی‌تواننــد اتفــاق بیفتنــد را نیــز ب
ــام  ــولات ناتم ــا و تح ــا و کاره ــا، ترس‌ه ــر امیده ــاً بیانگ ــا غالب صحنه‌ه
ــی  ــع زندگ ــر از وقای ــات‌، واقعی‌ت ــی جه ــه از برخ ــتند ک ماندۀ روان‌ما هس

ــد.  ــوه می‌کنن ــره جل روزم
ــر  ــه تاثی ــوان ب ــان‌ها، می‌ت ــی انس ــی زندگ ــد تکامل ــۀ رون ــا مطالع ب
ــه  ــرد؛ از آنجــا کــه بشــر اولی ــی ب ــه نســبت کلام( در روان پ حــرکات )ب
عــادت داشــته هیجانــات و ناراحتی‌هــای روانــی خــود را به‌صــورت 
ــم در ســیرتکاملی موجــود انســانی  حــرکات نشــان دهــد و موضــوع تکل
ــا  ــود را ب ــم خ ــات و خش ــدوی هیجان ــان ب ــت. انس ــر شده‌اس ــداً ظاه بع
ضــرب و جــرح و قتــل و یــا خوشــحالی ظاهــری بــه طــرف مقابــل نشــان 
مــی‌داد. و کمتــر صحبــت می‌نمــود. در ملــل بــدوی آداب و رســوم 
ــوده در آن  ــوأم ب ــا حــرکات دســته‌جمعى ت اجتماعــی و مذهبــی بیشــتر ب
زمــان نیــز کمابیــش متوجــه شــده‌بودند کــه نمایــش مطالــب دراماتیــک، 

ــی و آرام‌بخــش دارد. ــر درمان اث
و  دراماتیــک  مســائل  فــردی  هــر  زندگــی  در  کــه  آنجــا  از 
ناراحت‌کننــدۀ متعــددی وجــود دارد کــه آنهــا را احســاس و تجربــه 
ــوان  ــه‌ای مشــابه آن‌هــا به‌عن ــا صحن نمــوده، مشــاهدۀ ایــن صحنه‌هــا ی
تماشــاچی در حالیکــه دیگــران آن را بــه‌روی صحنــه آورده‌انــد، بــه روی 

هیجانــات اثــر کاهش‌دهنــده دارد.
به‌همیــن جهــت اســت کــه تماشــای یــک نمایــش به‌صــورت زنــده 
بســیار تاثیرگذارتــر از یــک فیلــم کــه قبــا ســاخته شده‌اســت می‌باشــد.

ــد،  ــت می‌کنن ــوزه فعالی ــن ح ــه در ای ــانی ک ــکان و روان‌شناس پزش
همــواره بــا آگاهــی از تاثیــر ایــن مهــم بــر روان 

ــا و بیشترین انسان  ــته و امیده ــرداری را داش بهره‌ب

ترس‌هــای روان افــراد را بازنمایــی کــرده و کمــک بــه درمــان احساســات 
ــة  ــنگامی جنب ــان هـ ــند درم ــر درفرآیـ ــد . تئات ــرد می‌کنن ــوردۀ ف فروخ
محــوری می‌یابــد که هـــدف از پـــروسۀ درمان، کاهـــش یا رفـــع کامـــل 
اختــالات روانـــی و رفـــتاری باشــد. ایـــن تصــور کــه صرفــا افرادعــادی 
ــرار  ــان ق ــت درم ــی تح ــای نمایش ــوب فعالیـت‌هـ ــد در چارچ می‌توانن

ــاً نادرســت اســت.  ــد، کام گیرن
تعریف تئاتر درمانی

ــرد  ــه ک ــی ارئ ــر درمان ــرای تئات ــوان ب ــه می‌ت ــی ک ســاده‌ترین تعریف
ــر می‌باشــد:  ــه شــرح زی ب

 B و A ،بــازی کنــد . بــه طــور کلــی C را بــرای B نـقـــش A هــرگاه
در نمایش درمانـــی معـمـــولًا یک نـفـــر اســـت، یـعـنـــی A غالبا نقـش 
خـــود را بــازی می‌کنـــد. C تماشاگـــر یا درمانگر )دراماتراپـــیست( اســـت 
کــه به‌شکلـــی مداخله‌گـــرایانه بــر فراینــد نمایــش بـه‌عـنـــوان کارگردان 

و مشــاور نظارت کامـــل دارد. 
روش‌هــای بی‌شــماری از جـمـلـــه »خودبازنمایــی، وارونگــی نقــش، 
واقعـیـــت بـخـشـــی، فــن آئـیـــنه، فــن صنـدلـــی خالـــی، عـــروسک 
درمانــی و داســتان گویــی و....« در نمایش‌درمانــی مطــرح اســـت کــه در 
ــت  ــون صحب ــک از فن ــه هــر ی ــل راجــع ب ــه تفضی ــدی ب شــماره‌های بع

ــم کــرد.  خواهی
امــا در همــۀ آن‌هــا، نقــش درمانــی نمایــش به‌صــورت گروهــی نتایــج 
قابــل توجـــه و حائـزاهـمـیـــت‌تری نســبت بــه فعالیت‌هــای فــردی دارد، 
زیــرا امـــکان مـــداخلۀ سایراعـــضای گــروه و بـیـــان دیدگاه‌هــای دیگری 

در یــک مقولــۀ خــاص وجــود دارد.
ــه در  ــی ک ــت از : روشـ ــبارت اسـ ــایکودراما عـ ــی س ــور کل  به‌ط
جریــان آن افــراد مشــکلات شخـصـــی خــود را دریــک گــروه بــه نمایــش 
درمی‌آورنـــد. در واقــع ســایکودراما، خاصیــت شفابخشــی حاصــل از ادغــام 
ــازی  ــن ب ــام ای ــان انج ــراد در جری ــه اف ــت ک ــه ‌اس ــل بداه ــازی و عم ب
ــه آگاهــی بهتــری از  ــه موجــب آن ب ــه می‌کننــد کــه ب شــرایطی را تجرب
خــود  نســبت بــه برخــی از درمان‌هــای فــردی می‌رســند و در ایــن روش 
ــرای بهبــود عملکــرد در جهــان واقعــی  خــاص درمــان تاثیــر بیشــتری ب

ــد. ــب می‌کنن کس
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ــدگاه  ــۀ »دی ــه مقال ــی ب ــم نیم‌نگاه ــا باه ــد ت  بیایی
ــان  ــی از کارکن ــر« از Em Miller، یک ــناختی در تئات جامعه‌ش
ارتبــاط  دربــارۀ  اســکیدمور۱،  کالــج  و  تئاتــر  خانــۀ 

جامعه‌شناســی بــا تئاتــر بیندازیــم. 
۱ Skidmor



Edward Gordon Craig

ــی  ــرا وقت ــند: »چ ــن می‌پرس ــولا از م ــردم معم م
ایــن همــه وقــت در دپارتمــان تئاتــر می‌گذرانــی، 
ــخ  ــن پاس ــتی؟« م ــی هس ــتۀ جامعه‌شناس ــغول رش مش
را  چیزهایــی  همــۀ  جامعه‌شناســی،  کــه  می‌دهــم 
کــه مــن در مــورد تئاتــر دوســت دارم، تقویــت و 
تشــویق می‌کنــد؛ جامعه‌شناســی، مطالعــۀ جامعــه و 
ــامل  ــن، ش ــت. ای ــر اس ــا یکدیگ ــراد ب ــل اف ــوۀ تعام نح
ایجــاد  و  نیازهــا  شناســایی  ماننــد  مهارت‌هایــی 
ــن و سیســتمی،  ــای بنیادی ــرای تغییره ــی ب چارچوب‌های
ــژه  ــه وی ــن فرهنگــی و توســعۀ گفتگــو )ب ارتباطــات بی
دیالــوگ( اســت. تئاتــر، ابــزاری باورنکردنــی بــرای 
ــران  ــم از بازیگ ــدگان، اع ــرکت کنن ــه ش ــازه دادن ب اج
ــا هرکــس دیگــری اســت کــه در  و خدمــه، تماشــاگر ی
ــا  ــای م ــال ایده‌ه ــن ح ــد و در عی ــنا بيفتن ــی آش دنیای
ــد  ــد و بای ــام می‌ده ــان انج ــه جه ــه ک ــورد آنچ را در م

ــد. ــش می‌کش ــه چال ــد، ب ــه باش چگون
​​ 

کار دسترســی و توســعۀ جامعــه، در نمایشــنامه ادغام 
ــی،  ــنامه‌نویس پژوهش ــوان نمایش ــن به‌عن ــود. م می‌ش
روی »Harvest«  کار کــردم، نمایشــنامه‌ای کــه عمیقــا 
ریشــه در موضوعاتــی دارد کــه در زندگــی خــودم و 
ــه کــرده‌ام. نمایشنامه‌نویســی درمــورد  ــر از آن تجرب فرات
پرســیدن ســؤال، فراهــم کــردن زمینــه و کار مشــترک 
ــؤالاتی در  ــت. س ــر اس ــتان‌های مؤث ــن داس ــرای گفت ب
ــه‌  ــی چ ــه و چه‌زمان ــی، چگون ــه کس ــه چ ــورد اینک م
نــوع اطلاعاتــی را دریافــت می‌کنــد، کــه ایــن ســوالات 
هــم  جامعه‌شناســی  در  جدایی‌ناپذیــر  پرســش‌هایی 
ــتراک  ــه اش ــی ب ــی چگونگ ــن، در بررس ــتند. بنابرای هس
گذاشــتن داســتان خــود بــه گونــه‌ای کــه بــرای 
بــا کاربــرد مهارت‌هــای  باشــد،  هم‌ســالانم مفیــد 
آشــنا  غيرجامعه‌شــناختی  محيــط  یــک  در  گفتگــو 
ــیوه‌هایی  ــه ش ــو ب ــت گفتگ ــامل تقوی ــن، ش ــدم. ای ش
ــای  ــن دنی ــر گرفت ــه درنظ ــردم را ب ــه م ــود ک ــی ش م
اطــراف خــود بــه میــل خــود، بــه جــای دادن پاســخ یــا 
ــن  ــدۀ م ــن ش ــش تعيي ــای از پی ــه ایده‌ه ــازه دادن ب اج
ــد. اینکــه  ــا کار ســوق می‌ده ــا ب ــل آن‌ه در نحــوۀ تعام
ــه  ــه ب ــم ک ــف کن ــه‌ای تعری ــه گون ــم داســتانم را ب بتوان
نمایشــنامه  پــردازش  در  و مخاطبانمــان  هم‌ســالانم 
کمــک کنــد، کاربــرد پیش‌بینــی نشــده و قدرتمنــد ایــن 
ــای  ــر، ج ــی در تئات ــي مفهوم ــود. دسترس ــا ب مهارت‌ه
دیگــری اســت کــه جامعه‌شناســی انتخاب‌هــای مــن را 

در مقــام رهبــري در تئاتــر اعــام کــرد. تئاتــر عرصــه‌ای 
ــه  ــت ک ــی اس ــل توجه ــی قاب ــای اجتماع ــا هنجاره ب
ــان  ــدی از مخاطب ــوع جدی ــه ن ــک ب ــرای کم ــد ب بای
ــات و  ــی تجربی ــود. جامعه‌شناس ــته ش ــر شکس ــا تئات ب
مشــارکت‌های مــن در جامعــۀ تئاتــر اســکیدمور را 
ــز  ــر نی ــت و تئات ــم بخشیده‌اس ــی نظ ــرز باکیفیت ــه ط ب
جامعه‌شــناس،  یــک  به‌عنــوان  را  مــن  تجربیــات 
تئاتــر،  کرده‌اســت.  همــراه  اصولــی  کیفیتــی  بــا 
ــای  ــری مهارت‌ه ــه کارگی ــرای ب ــر ب ــی بی‌نظی فرصت
ــن  ــات م ــن تجربی ــد. ای ــه می‌ده ــناختی ارائ جامعه‌ش
به‌عنــوان یــک جامعه‌شــناس را افزایــش داد؛ زیــرا 
ــن فرهنگــی و شناســایی  ــه، ارتباطــات بی ســاخت جامع
نیازهــای تغییــر اجتماعــی را بــه‌ روشــی قابــل دســترس 
ــک  ــی کــه جامعه‌شناســی ی ــد. از آنجای ــی می‌کن عملیات
ــوع حفــظ حیطــۀ خــاص خــود  ــا ن رشــتۀ دانشــگاهی ب
ــرای  ــد ب ــوازی قدرتمن ــت م ــک فرص ــر ی ــت، تئات اس
ــع  ــن جوام ــل بی ــه و درک متقاب ــعۀ جامع ــف توس کش

ارائــه می‌دهــد.

9ـــــــ علوم انسانی  ـــــــ



می‌دانــد  به‌خوبــی  حاتمی‌نــژاد  علــی 
ــذارد  ــان بگ ــی انس ــای زندگ ــت روی کج دس

ــرد.  ــتخوانش درد بگی ــز اس ــا مغ ــه ت ک
۲۷ ســالگی روایتــی اســت پیچیــده از 
همیــن دردهــا، کــه عبــدالله برجســته به‌خوبــی 
ــر کشــیدن آن برآمده‌اســت.  ــه تصوی ــس ب از پ
ــپهر  ــی، س ــن تفضل ــزاد، نازنی ــعود میرنیک مس
بازیگــران  جهان‌پــا،  محمــد  و  ملاحســینی 
ــداد  ــته‌اند تع ــه توانس ــتند ک ــش هس ــن نمای ای
ــد.  ــازی کنن ــتی ب ــر را به‌درس ــددی کاراکت متع
حالمــان کــی خــوب می‌شــود؟ فکــر 
ــه  ــت ک ــوالی اس ــن س ــن بزرگتری ــم ای می‌کن
ــت.  ــخ آن اس ــال پاس ــالگی دنب ــش ۲۷ س نمای
گــروه  اعضــای  داســتان،  شــخصیت‌های 
ــود  ــر خ ــته‌اند تئات ــه توانس ــتند ک ــری هس تئات
ــک جشــنوارۀ  ــران در ی ــدۀ ای ــوان نماین را به‌عن
خارجــی روی صحنــه ببرنــد. دو نفــر از اعضــا، 
تصمیــم مهاجــرت دارنــد و دو نفــر دیگــر 
بازگردنــد. و نکتــۀ  می‌خواهنــد بــه وطــن 
ــدام  ــه هیچ‌ک ــت ک ــتان همین‌جاس ــب داس جال
نمی‌داننــد دقیقــا بــا انجــام کــدام کار حالشــان 
خــوب می‌شــود؛ برگشــتن یــا مانــدن. نــه 
ــد،  ــد از داشته‌هایشــان در وطــن بگذرن می‌توانن
ــت. نویســنده و  ــی غرب ــشِ احتمال ــه از از آرام ن
کارگــردان بــا شــناخت درســتی کــه از شــرایط 
اجتماعــی فعلــی جامعــه داشــته‌اند، توانســته‌اند 
ــر بکشــند.  ــه تصوی ــن شــرایط را ب ــی ای به‌خوب
حســن مقــدم موضــوع اصلــی هــر دوتئاتــر 
ــری  ــر ۲۷ ســالگی و هــم تئات اســت؛ هــم تئات

ــت.  ــان اس ــش در جری ــن نمای ــل ای ــه داخ ک
حســن مقــدم نویســنده و نمایشــنامه‌نویس 
ایرانــی بــود کــه در ۲۷ســالگی بــر اثــر بیمــاری 

ــا رفــت.  ســل از دنی
جــدی  را  نشــانه‌ای  هیــچ  مقــدم   
نمی‌گیــرد. دوســت نــدارد بــاور کنــد قــرار 
ــه بعــد موکــول  ــز را ب ــرد. او همه‌چی اســت بمی
نمایشــنامۀ  می‌خواهــد  حتــی  و  می‌کنــد 
روی  کامــل  بهبــودی  از  بعــد  را  جدیــدش 
ــه  ــردن ب ــر ک ــرار از فک ــن ف ــرد. ای ــه بب صحن
ــی  ــان یک ــی انس ــور جاودانگ ــن تص ــرگ، ای م
ــالگی  ــم ۲۷س ــه تی ــر از مســائلی اســت ک دیگ

پرداخته‌اســت.  آن  بــه 
بی‌نظیــر  دیالوگ‌هــای  ادای  و  بــازی 
ــد  ــه مانن ــی ک ــزاد، در لحظات ــعود میر نیک مس
ســویۀ  چهــار  از  ســویه‌ای  روی  مــرده‌ای 
ــه  ــاری اســت ک ــن ب ــش افتاده‌اســت، اولی نمای
حســن مقــدم بــا مــرگ مواجــه می‌شــود؛ 
ــاور رسیده‌اســت  ــن ب ــه ای ــدم ب ــه مق ــی ک جای
ــدن نیســت. اینجــا  ــه مان ــدی ب کــه دیگــر امی
ایــن  بــه  کــه  اســت  همان‌جایــی  دقیقــا 
ــدی  ــانه‌ها را ج ــد نش ــه بای ــد ک ــاور می‌رس ب
بــا  مقــدم  لحظــات،  ایــن  در  می‌گرفــت. 
از نمایشــنامه‌هایی حــرف می‌زنــد  حســرت 
ــه  ــد و ب ــان کن ــد اجرایش ــر نمی‌توان ــه دیگ ک
ایــن بــاور رسیده‌اســت کــه ۲۷ ســالگی اخریــن 
ــرت‌ها  ــن حس ــان ای ــت. بی ــی اوس ــال زندگ س
ــدم،  ــگاه حســن مق ــالگی از ن ــش ۲۷س در نمای
انســان  حســرت‌های  بیــان  گونــه‌ای  بــه 

ــتان  ــای داس ــن ج ــا دردناک‌تری ــت. و دقیق اس
۲۷ســالگی. زمانــی کــه تمــام شــخصیت‌ها 
کولــۀ مســافرتی را از پشتشــان برمی‌دارنــد، 
بیــرون  را  وســیله‌ای  کولــه  از  هرکــدام 
ــد کــه گویــی اگــر قــرار باشــد آنهــا را  می‌آورن
بــه یــک ســفر ابــدی فرســتاد و فقــط بخواهنــد 
یــک وســیله بیاورنــد، آن وســیله دقیقــا همــان 
ــد.  ــارج کردن ــه خ ــه از کول ــت ک ــیله‌ای اس وس
نحــوۀ بــازی بازیگــران و عشــق بازیشــان 
ــگار  ــه ان ــه‌ای اســت ک ــه گون ــا آن وســایل ب ب
تمــام دارایــی آنهــا همــان ســیگار و عروســک 
و چیزهایــی اســت کــه از کولــه درآوردنــد. بــه 
تصویــر کشــیدن تنهایــی انســان در هریــک از 
ســویه‌های نمایــش ۲۷ســالگی، کاری بــود 
ــه  ــیدن آن ب ــر کش ــه تصوی ــته در ب ــه برجس ک

ــت.  ــرده اس ــل ک ــکل عم ــن ش بهتری
نمایــش  حــد  از  بیــش  پیچیدگــی 
ــن  ــه ای ــه ب ــت ک ــی اس ــد بزرگ ــالگی‌ نق ۲۷س
اثــر وارد اســت. گاهــی ایــن پیچیدگــی باعــث 
قصــۀ  از  بخش‌هایــی  از  مخاطــب  می‌شــد 
متوجــه  به‌درســتی  و  بمانــد  جــا  نمایــش 

اتفاقــات نمایــش نشــود.
چیــزی کــه مشــهود اســت، ۲۷ســالگی بــه 
ــی  ــژاد و کارگردان ــی ن ــی حاتم ــندگی عل نویس
ــاع و  ــل دف ــری اســت قاب ــدالله برجســته، اث عب
ــر مشــهد هــر چــه بیشــتر  محتــرم و هنــر تئات
ــت و  ــه وق ــا ب ــاری اســت ت ــن آث ــد چنی نیازمن
هزینــۀ مخاطــب تئاتــر احتــرام گذاشــته شــود. 

نــقـــــد
اثــــــــر

به قلم محمدحسین اتحادیان مقدم
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Max Reinhardt

به قلم زهرا حمیدی

ـــــــ آموزش  ـــــــ

فــارس )Farce(، ‌گونــه‌ای از کمــدی اســت کــه بــا اســتفاده 
از شــخصیت‌هایی کلیشــه‌ای و عجیــب و قــرار دادن آن‌هــا در 
ــه نظــر  ــوچ ب ــه و پ ــرز اغراق‌شــده‌ای احمقان ــه به‌ط ــی ک موقعیت‌های

ــاگر دارد. ــدن تماش ــعی در خندان ــند، س می‌رس
ــی  ــرکات بدن ــه ح ــوان ب ــدی می‌ت ــوع کم ــن ن ــخصه‌های ای از مش
ــان‌ها و  ــات، انس ــن اتفاق ــخره‌ گرفت ــه۱ و به‌س ــز، نقیض ــی، طن ــده‌آور، پوچ خن

ــرد. ــط انســانی اشــاره ک رواب
ــا را  ــل تشــخیص اســت و آن‌ه ــان قاب ــرای مخاطب ــب به‌آســانی ب ــارس اغل  ف
می‌خندانــد. جــدای از خنــده‌آور بــودن، ایــن آثــار مفاهیــم عمیق‌تــری نیــز دربردارنــد.
ــارس  ــا ف ــدن مخاطــب اســت، ام ــرای خندان ــارس نوعــی از کمــدی ب اگرچــه ف

ــرد. ــش را بگی ــه کردن ــوی گری ــا جل ــد ت ــاگر را می‌خندان ــک تماش تراژی
ــد،  ــرار می‌گیرن ــه در آن ق ــی ک ــه موقعیت ــه ب ــا توج ــخصیت‌ها ب ــارس، ش در ف
دســت بــه گرفتــن تصمیماتــی کــه عاقلانــه بــه نظــر می‌رســند، مــی زننــد؛ امــا ایــن 

ــل انتظــار منجــر‌ می‌شــوند. ــه نتایجــی کامــا غیرقاب تصمیمــات اغلــب ب
ــن  ــن  ای ــود را در بط ــت خ ــداوم روای ــی و ت ــدودی واقع‌گرای ــا ح ــر ت ــن ژان ای
اتفاقــات و موقعیت‌هــای مضحــک حفــظ می‌کنــد کــه باعــث تمایــز آن از ژانرهــای 
ــل  ــوم و غیرقاب ــب نامفه ــن آثاراغل ــتان ای ــه داس ــه ک ــود، گرچ ــرا می‌ش ــا پوچ‌گ کام

درک اســت.
ــکار  ــودن )اس ــت ب ــت ارنس ــه  اهمی ــوان ب ــارس می‌ت ــبک ف ــار س ــه آث از جمل
وایلــد(، رام‌کــردن زن ســرکش )ویلیــام شکســپیر( و در انتظــار گــودو )ســاموئل بکــت( 

اشــاره کــرد.

ژانـــرمـعـــرفـــ         ــــی

Farce

۱ نقیضه: تقلید طنزگونه از یک کار هنری دیگر
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ــی از  ــد، یک ــان می‌آی ــه می ــر« ب ــت از »تئات ــی صحب وقت
کلیدی‌تریــن موضوعاتــی کــه مطــرح می‌شــود »ســبک یــا ژانــر تئاتــر« 
اســت. ژانــر، مشــخص کننــدۀ تیــپ و نــوع داســتانی اســت کــه در قالــب 
ــر یــک تئاتــر،  نمایشــنامه در تئاتــر جریــان دارد و مخاطــب به‌وســیلۀ ژان

ــد. ــدا می‌کن ــی پی ــوای آن آگاه از محت
ــراد  ــرای اف ــودن آن ب ــر ب ــت ملموس‌ت ــه به‌عل ــی ک ــی از ژانرهای یک
ــبک  ــت. س ــی اس ــا واقع‌گرای ــم ی ــر رئالیس ــادی دارد، ژان ــداران زی طرف
رئالیســم خالــی از هرنــوع خیال‌پــردازی اســت و ســعی دارد واقعیت‌هــای 
زندگــی و جامعــه انســانی را خــوب یــا بــد، همانطــور کــه هســت بــدون 
ــودن  ــی ب ــی واقع ــن ویژگ ــل همی ــد و به‌دلی ــان ده ــط نش ــراط و تفری اف
آن، مــردم به‌ســرعت توانســتند کــه بــا ایــن ســبک ارتبــاط برقــرار کننــد. 
هــدف تئاتــر رئالیســم، تشــریح و تحلیــل مســائل و مشــکلات اجتماعــی و 

برداشــتن گامــی بــه ســوی اصــاح ایــن مســائل اســت.
تئاتــر رئالیســم ویژگی‌هــای منحصربه‌فــرد خــود را دارد کــه در 

ــم: ــی می‌کنی ــا را بررس ــن آن‌ه ــورد از مهم‌تری ــد م ــه چن ادام
*  شخصیت‌ها مانند افراد معمولی هستند	
*  فضــا، لبــاس هــا و دیالوگ‌هــای بیــن افــراد، بســیار نزدیــک 	

بــه زندگــی روزمــره هســتند
*  معمــولا شــخصیت‌ها یــا شــخصیت اصلــی نمایــش، رنجیــده 	

ــتند و  ــی هس ــان اجتماع ــک جری ــه ی ــبت ب ــرض نس و معت
ــوش  ــه گ ــود را ب ــدای خ ــه ص ــد ک ــر می‌آین ــن ب ــدد ای درص
ــد. ــام دهن ــتا انج ــن راس ــری در ای ــدام موث ــانند و اق ــگان برس هم

ــی  ــون اوکیس ــاو، ش ــارد ش ــز، برن ــی ویلیام ــوف، تنس ــوان چخ آنت
ــتند و  ــم هس ــبک رئالیس ــان س ــه نمایشنامه‌نویس ــر از جمل ــور میل و آرت
نمایشــنامه‌هایی کــه بــه ایــن ســبک نوشــته شــده‌اند بی‌شــمارند؛ 
ــم. ــا می‌کنی ــال اکتف ــروف رئ ــنامۀ مع ــی دو نمایش ــه معرف ــن ب بنابرای

نگاهی به دو نمایشنامۀ سبک رئالیسم:
1.»سه خواهر« اثر آنتوان چخوف 	

ــر  ــیه را در اواخ ــت روس ــر و فلاک ــنامه، فق ــن نمایش ــوف در ای چخ
ــواده‌ای اســت  ــدۀ خان ــر می‌کشــد و روایــت کنن ــه تصوی ــرن نوزدهــم ب ق
ــرای رســیدن  ــال راهــی ب ــه دنب کــه از وضــع موجــود به‌ســتوه آمــده و ب
ــوم  ــد«، مفه ــا  واژۀ »امی ــتند ام ــود هس ــت‌رفتۀ خ ــبختی ازدس ــه خوش ب
ــزی جــز ســیاهی و  ــده« چی ــرای آن‌هــا از دســت‌داده و از »آین خــود را ب

تاریکــی نمی‌بیننــد...

2.»مرگ فروشنده« اثر آرتور میلر 	
ــواده‌اش را  ــردی اســت کــه زندگــی خــود و خان داســتان روایتگــر م
ــون  ــاش، اکن ــال‌ها ت ــد از س ــد و بع ــرمایه‌داری می‌بین ــام س ــی نظ قربان
شــرایط  و  می‌گذرانــد  روزگار  به‌زحمــت  شده‌اســت،  بازنشســته  کــه 
ــار روانــی  مطابــق انتظــارات و تلاش‌هایــش پیــش نمــی‌رود و هــر روز ب
بیشــتری بــر او تحمیــل می‌شــود. میلــر در ایــن نمایشــنامه، نابــودی یــک 

ــواده نشــان می‌دهــد. ــک خان ــب ی ــداری، در قال ــت ن ــه عل ــه را ب جامع

Real ism
به قلم یاسمن نیک پور

/ ˈrēəˌliz(ə)m /
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به قلم زهرا حمیدی

ــس  ــنامه‌نویس و فیلمنامه‌نوی ــایمون، نمایش ــل س ــن نی ماروی
ــی و پولیتــزر، در ۴ ژوئیــه ۱۹۲۷ در  آمریکایــی برنــدۀ جایزه‌هــای تون
ــداوم  ــث و جدل‌هــای م محلــۀ برانکــس نیویــورک متولــد شــد. بح
ــرد،  ــرک ک ــواده را ت ــدرش خان ــه پ ــددی ک ــات متع ــز دفع ــن و نی والدی

ــد آورد. ــرای او پدی ــدار را‌ ب ــرایطی ناپای ــوار و ش ــی دش کودک
او اغلــب بــه ســالن‌های ســینما پنــاه می‌بــرد و تماشــای آثــار 
ــود.  ــش ب ــیار لذت‌بخ ــش بس ــن، برای ــی چاپلی ــون چارل ــی چ کمدین‌های
ــالن‌های  ــا از س ــدن دائم ــد خندی ــل بلن ــودش او را به‌دلی ــۀ خ ــه گفت ب

ــد. ــرون می‌انداختن ــه بی ــینما ب س
تماشــا  کودکــی‌اش  دوران  در  کــه  فیلم‌هایــی  از  هم‌چنیــن  او 
ــه  ــرده و گفت ــاد ک ــارش ی ــام آث ــع اله ــوان منب ــت،  به‌عن ــرده اس می‌ک

ــت: اس
»می‌خواســتم آنقــدر تماشــاچیان را بخندانــم تــا از شــدت خنــده بــه 

روی زمیــن بیفتنــد و بــه خــود بپیچنــد تــا از حــال برونــد.« 
پــس از فــارغ التحصیلــی از دبیرســتان، در دانشــگاه‌ نیویورک وســپس 
در دانشــگاه دنــور ‌مشــغول بــه تحصیــل شــد و نیــز پــس از پایــان دورۀ 
خدمــت در نیــروی هوایــی، در کمپانــی بــرادران وارنــر اســتخدام شــد. در 
آنجــا بــود کــه همــراه بــرادر بزرگتــرش دنــی، کــه‌ او نیــز نویســنده بــود، 

ــه نوشــتن نمایشــنامه‌‌های رادیویــی و تلویزیونــی پرداختنــد. ب
ســایمون در رابطــه بــا نقــش پررنــگ بــرادرش دنــی در حرفــۀ خــود 

ــت : ــه اس ــنامه‌نویس گفت ــوان نمایش به‌عن
ــدم.  ــنده نمی‌ش ــز نویس ــالا هرگ ــود، احتم ــی نب ــر دن ــه خاط ــر ب »اگ
ــن  ــه روزی خنده‌دارتری ــت ک ــن گف ــه م ــی ب ــودم، دن ــاله ب ــی ۱۵ س وقت
ــر  ــم : چــرا؟ ب ــا خــودم گفت ــن ب ــکا خواهــم شــد و م ــس آمری کمدی‌نوی
ــم؟« ــزه باش ــتم بام ــدر می‌توانس ــالگی چق ــر در ۱۵ س ــاس؟ مگ ــه اس چ

خاطــرات دوران کودکــی و تجــارب زندگــی ســایمون، راه خــود را بــه 
آثــار او نیــز بــاز کردنــد.

ــزن)۱۹۶۱( ،  ــیپورت را ب ــا ش ــه بی ــوان ب ــار می‌ت ــن آث ــۀ ای از جمل
گمشــده در یانکــرز )۱۹۹۱( و ســه‌گانۀ اوژن اشــاره کــرد.

اگرچــه بیــا شــیپورت را بــزن بــرای ۶۷8 اجــرا بــه روی صحنــه رفــت 
و موفقیــت بســیاری بــرای او بــه ارمغــان آورد، امــا ایــن پابرهنــه در پــارک 
)۱۹۶۳( بــود کــه در بــرادوی نــام او را بــر ســر زبان‌هــا انداخــت. پابرهنــه 
در پــارک نیــز الهــام گرفتــه از زندگــی او بــا همســر جوانــش در آپارتمانــی 

۵ طبقــه در گرینویــچ ویلــج نیویــورک اســت.
ــش  ــایمون بی ــنامه‌های س ــا ۱۹۸۰، نمایش ــای ۱۹۶۵ ت ــال ه در س
از ‌۹۰۰۰ بــار بــرای اجــرا بــه روی صحنه‌هــای نیویــورک رفتنــد. او 
ــالن  ــام او برس ــه ن ــود ک ــی ب ــد حیات ــندۀ در قی ــا نویس ــن تنه هم‌چنی

ــد. ــته ش ــورک گذاش ــری در نیوی تئات
ــه  ــود ب ــر از خ ــش از ۳۰ اث ــود، بی ــری خ ــت هن ــول فعالی او در ط
جــا گذاشــت. آثــار او در ژانرهایــی چــون فــارس، کمــدی رمانتیــک و ... 
ــی چــون مشــکلات  ــه مســائل مختلف ــد و ب ــر در آمده‌ان ــه رشــتۀ تحری ب
زناشــویی، رقابــت بیــن خواهــران و بــرادران،  زندگــی یهودیــان نیویورکــی 
همچــون خــود او و ... می‌پردازنــد و شــخصیت‌ها،  انســان‌هایی معمولــی، 
کــم و کاســتی‌دار و قابــل درک بــرای مخاطبــان نوشــته‌های او هســتند.
ــاب )1972(،  ــران آفت ــه پس ــوان ب ــی ت ــار او م ــر آث ــۀ دیگ از جمل
ــوم )1993( و...  ــت و س ــۀ بیس ــده در طبق ــن )1973(،  خن ــک نازنی پزش
ــای  ــز بــه چــاپ رســیده‌اند. اقتباس‌ه ــرد کــه در ایــران نی اشــاره ک
ــار او نیــز صــورت گرفته‌اســت کــه از جملــۀ  تلویزیونــی و ســینمایی از آث
ــن  ــاختۀ جی ــارک )1967(،  س ــه در پ ــم پابرهن ــه فیل ــوان ب ــا می‌ت آنه

ــرد. ــاره ک ــاکس اش س
ــه در  ــۀ ذات‌الری ــر عارض ــت ۲۰۱۸، بر‌اث ــایمون در ۲۶ آگوس ــل س نی

ــن درگذشــت. منهت

Marvin 
Neil 
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)زادۀ ۲۰  ایبســن  هنریــک یوهــان 
مــارس ۱۸۲۸ در شــین،  نــروژ – درگذشــتۀ ۲۳ 
نمایش‌نامه‌نویــس و   شــاعر،   در اســلو(   ۱۹۰۶ مــه 
اصلــی  ســتون‌های  از  یکــی  او  درام‌نویس نروژی بــود. 
ــر نویســندگان بعــد از  ــروژ اســت کــه تأثیــر شــگرفی ب ادبیــات مــدرن ن
ــر در  ــتادان هنر تئات ــن اس ــی از بزرگ‌تری ــت.  او یک ــته‌ اس ــود گذاش خ
شــده  هم‌سنگ سوفوکل۱ و شکسپیر شــمرده  اعصــار،   تمامــی 
ــه  ــان نروژی ب ــار از زب ــتین ب ــرای نخس ــن ب ــار ایبس ــت. مجموعه آث اس
ــگاه  ــز ایبسن‌شناسی دانش ــر مرک ــر نظ ــی زی ــد عمران ــر مجی ــم می قل
ــدم  ــجودی مق ــدی س ــش مه ــا ویرای ــد و ب ــه ش ــی ترجم ــلو به فارس اس

ــد. ــر ش ــزش منتش ــارات مهرانگی ــوی انتش از س
  

زندگینامه:
خانــوادۀ ایبســن وابســته بــه ســنت و مذهــب بودنــد و میانــۀ خوبــی 

بــا پیشــرفت و تجــدد نداشــتند.
 ایبســن در کودکــی بــه نقاشــی علاقــۀ فــراوان داشــت؛ ولــی فراهــم 

‌نبــودن وســائل، مانــع بــه ثمــر رســیدن او بــود. 
ــرای نخســتین  ــدرش ب ــس از ورشکســتگی پ ــی پ ایبســن در نوجوان
بــار، طعــم فقــر و تنگدســتی را می‌چشــد و از ایــن دوران بــه بعــد، چنــان 
بــه او ســخت می‌گــذرد کــه تــا آخــر عمــر، همــواره از فقــر و درماندگــی 

ــاک می‌هراســد. همچــون کابوســی دردن
ــه در  ــه‌ای ویران ــا درخان ــا در ۱۸۳۶، آن‌ه ــس از ورشکســتگی آن‌ه پ

یــک روســتا زندگــی می‌کردنــد و روســتاییان همســایه کــه آن‌هــا را مثــل 
ــا می‌نگریســتند.  ــه آن‌ه ــد ب ــر و تردی ــه چشــم تحقی ــد، ب ــود نمی‌دیدن خ
همیــن دوران باعــث شــد کــه ایبســن در بزرگســالی مــردی گوشــه‌گیر و 
ــب از  ــای او اغل ــخصیت‌های نمایش‌ه ــد. ش ــش باش ــاط در ارتباطات محت

ــه شــده‌اند.  ــدر و مــادرش گرفت ــه و پ وضعیــت خان
ــعار  ــرودن اش ــه س ــن ب ــاب ۱۸۴۸ در شمال اروپا، ایبس ــا وقوع انق ب
آزادی‌خواهانــه پرداخــت. در ســال ۱۸۵۰ بــرای ادامــۀ تحصیــل و بــه امیــد 
ــود.  ــت نم ــتیانیا۲ عزیم ــهر کریس ــه ش ــکی ب ــتۀ پزش ــرا در رش ــذ دکت اخ
ــه نوشــتن روی  ــق نشــد، ب ــی خــود موف هنگامــی کــه در رشــتۀ تحصیل
آورد. مطالعــۀ تاریــخ روم و توطئــۀ کاتلینــا و خطابه‌‌های سیســرون و 
همچنیــن شــرح انقلاب فرانســه در ۱۸۴۸، باعــث شــد کــه ایبســن 

ــال ۱۸۵۰ بنویســد. ــود را در س ــنامۀ خ ــن نمایش اولی
 اولیــن اثــر او بــه نــام »کاتلینــا« در زمانــی کــه ۲۲ ســاله بــود منتشــر 
ــمت  ــه س ــن را ب ــی، ایبس ــمکش‌های سیاس ــام کش ــن ای ــد. در همی ش
ــتن  ــا نوش ــی ب ــد و مدت ــران ش ــۀ کارگ ــو اتحادی ــاند. عض ــت کش سیاس
مقــالات سیاســی و هنــری در انتشــار چنــد روزنامــه دســت داشــت؛ ولــی 
ــان آن  ــت و کارکن ــرار گرف ــس ق ــۀ پلی ــرض حمل ــه در مع ــل روزنام مح
بــه اســتثنای ایبســن، همــه بازداشــت شــدند. ایبســن کــه طبعــی نقــاد و 
ــغ و  ــی و تبلی ــت‌های سیاس ــد و بس ــا بن ــش ب ــت و روح ــو داش حقیقت‌ج
شــعار دادن ســازگار نبــود، پــس از ایــن واقعــه از سیاســت بیــزار شــد و از 

آن دســت کشــید.
یــک ســال بعــد مدیر تماشــاخانه شــهر برگــن، شــغلی بــه او داد. در 
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طــول پنــج ســالی کــه در ایــن تماشــاخانه مشــغول بــه کار بــود، ســفرهای 
ــام  ــه انج ــر ب ــۀ تئات ــی در زمین ــت و مطالعات ــیاری به کپنهاگ داش بس
رســاند. او در ایــن زمــان بــا ۱۴۵ نمایــش همــکاری کــرد و در ایــن مــدت 
او هیــچ نمایشــنامه‌ای ننوشــت؛ ولــی بــا تمریــن در تئاتــر، تجــارب بســیار 

خوبــی کســب کــرد کــه بعــداً در نمایشنامه‌نویســی بــه کمکــش آمــد.
ــی در  ــه کارگردان ــا ب ــت ت ــلو بازگش ــه اس ــال ۱۸۵۸ ب ــن از س ایبس
ــرد  ــا ک ــلو را ره ــال ۱۸۶۴ او اس ــردازد. در س ــتیانا بپ ــی کریس ــر مل تئات
و به ایتالیا رفــت. او تــا ۲۷ ســال بعــد بــه ســرزمینش بازنگشــت؛ و 

ــود. ــز ب ــهور و بحث‌انگی ــندۀ مش ــک نویس ــت ی ــه برگش ــی ک هنگام
او اثــری بــه نام »کمــدی عشق« نوشــت و در آن حرمــت و 

ــن  ــرار داد. ایبس ــتهزاء ق ــورد اس ــویی را م ــی زناش ــی زندگ پاکیزگ
ــا  ــی ب ــا مدت ــت و در آنج ــه به رم رف ــود ک ــاله ب ــی ‌و شش‌س س

بعــدی  اثــر  شــد.  بیماری مالاریا دســت‌به‌گریبان  و  فقــر 
او در ســال ۱۸۶۵ بــا نام »براند« باعــث شــهرت او شــد. 

قهرمــان داســتان همه‌چیــز را فــدای عقیــده و ایمــان خــود 
ــه وجــود آورد  ــر شــرایطی را برایــش ب ــن اث ــد. ای می‌کن

کــه او نمایشــنامۀ  »پرگنــت« را نوشــت. بــا موفقیــت 
ــر  ــرای تأثی ــارش،  ایبســن تــاش بیشــتری را ب آث

دادن بیشــتر عقایــد و باورهایــش در نمایــش 
آورَد  بــه وجــود  را  توانســت ســبکی  و  داد 

ــروف گشــت.   ــده« مع ــش ای ــه »نمای ــه ب ک
ــی  ــدی او دوران طلای ــنامه‌های بع نمایش

نمایشــنامه ‌نویســی اوســت کــه او را بــه 
ــرد. ــل ک ــث در اروپا تبدی ــز بح مرک
 ۱۸۶۸ در  ایبســن 

از ایتالیا به آلمان رفت. 
وقــت  ســال‌ها  او  آن‌جــا  در 

و  »امپراتــور  نمایشــنامۀ  صــرف 
ــی و دوران  ــرح زندگ ــه ش ــرد ک ــه« ک گالیل

یکــی از امپراتورهــای رومــی ژولیــن مرتــد بــود. در 
۱۸۷۰، ایبســن پنجــاه قطعــه از اشــعارش را بــا نــام »خــرس 

شکنجه‌شــده« منتشــر می‌کنــد. ســه ســال بعــد، »قیصــر و جلیلــی« 
را چــاپ کــرد و پــس از گذشــت چهــار ســال از انتشــار ایــن نمایشــنامه، 
و  اوپســالا دریافت کــرد  از دانشــگاه  را  افتخــاری  عنــوان دکتــرای 
نمایشــنامۀ »ارکان جامعــه« را بــه چــاپ رســاند. »ارکان جامعــه« داســتان 
ــاس میشــی درآورده اســت  ــه لب ــی اســت کــه خــود را ب ــرد گرگ‌صفت م
ــود. ــاع می‌ش ــاد اجتم ــۀ فس ــزکاری، مای ــوی و پرهی ــه تق ــر ب ــا تظاه و ب

در ۱۸۷۹، »خانــۀ عروسک« و »اشــباح« را منتشــر می‌کنــد کــه 
موضــوع آن بــر اســاس نظریــۀ وراثــت اســت. امــا آنقــدر تیــره و تاریــک 
ــه  ــه ب ــد ک ــگاه می‌کن ــی ن ــر اروپای ــدۀ بش ــی و آین ــه زندگ ــه ب و بدبینان
ــدر سنت‌‌ســتیز اســت کــه همــه  ــد و آنق ــذاق هیچ‌کــس خــوش نمی‌آی م
ــش در  ــه نمای ــال ب ــا دو س ــنامه ت ــوراند. نمایش ــودش می‌ش ــه خ را علی

ــت  ــن حمای ــردم از ایبس ــری م ــل موضع‌گی ــس در مقاب ــد و هیچ‌ک نمی‌آی
نمی‌کنــد. همیــن واکنش‌هاســت کــه در واقــع ایبســن را در مقابــل 
ــد.  ــم می‌کن ــردم« را فراه ــمن م ــزۀ نوشتن »دش ــرار داده و انگی ــردم ق م
ــز  ــت، روزنامه‌‌هــا را نی ــن نمایشــنامه، ضمــن رد نظــر اکثری ایبســن در ای
ــر اســتوکمان در دشــمن مــردم  ــاد انتقــاد می‌گیــرد. شــخصیت دکت ــه ب ب
تــا آن انــدازه‌ منطبــق بــر شــخصیت خــود ایبســن اســت کــه ایبســن بــه 
ــق  ــر تواف ــا یکدیگ ــن درســت ب ــر و م ــن می‌نویســد: »دکت ناشــرش چنی
ــی  ــر کم ــا دکت ــم. ام ــراوان هماهنگی ــیار ف ــای بس ــم. در موضوع‌ه داری
لجوجتــر از مــن اســت!« دکتــر اســتوکمان در واقــع هماننــد ایبســن، یــک 
ــاع از اقلیــت  ــا اکثریــت و دف ــارزه ب پیشــرو اســت کــه همــواره قصــد مب

را دارد. 
»مرغابــی وحشــی« کــه ایبســن آن را در ســال ۱۸۸۴ نوشــت، بــه 
نظــر بســیاری بهتریــن و همچنین دشــوارترین اثر ایبســن اســت. 
ــه در نمایشنامه‌نویســی را  ــای واقع‌گرایان ایبســن روش‌‌ه

بــا الهــام از آنتــوان چخــوف رواج داد.
بــه   ۱۸۹۱ ســال  در  ایبســن 
نــروژ  ولــی  بازگشــت  نــروژ 
خــود  کرده‌بــود.  تغییــر 
در  بســزایی  تأثیــر  ایبســن 
دوران  داشــت.  تغییــرات  ایــن 
ــن  ــان ‌یافت ــی در حــال پای ویکتوریای
بــود و جامعــه بــه ســوی مدرنیســم در 
ــه  ــر، بلک ــا در تئات ــه تنه ــود؛ ن ــت ب حرک
در تمــام جامعــه. او ســرانجام پــس از یــک 
سری ســکتۀ مغــزی در مــارس 1900، در ۲۳ 
در کریســتیانا درگذشــت. در  می‌ســال ۱۹۰۶ 
روز 22 مــی هنگامــی کــه پرســتارش بــه یکــی از 
عیــادت کننــدگان اطمینــان داد کــه حــال وی بهتــر 
شــده اســت، او بــا نالــه گفــت: »برعکــس« و روز بعــد 

درگذشــت.
ســبک و مضمــون نوشــته هــای ایبســن را مــی تــوان در 

دو دورۀ جداگانــه بررســی کرد:
دورۀ اولیــۀ آثــار او برگرفتــه از اســطوره‌ها و افســانه‌های 
ــان منظــوم و شــاعرانه نوشــته شــده بــود.  ــه زب نــروژی بــود کــه ب
ایــن آثــار اگرچــه حــال و هــوای رمانتیــک دارنــد ولــی رگه‌‌هــای 
ــده می‌شــود. همیــن ویژگــی ســبب  واقع‌گرایــی و صراحــت در آن‌هــا دی
ــور  ــک هم‌عصــرش مانند ویکت ــای رمانتی ــایر درام‌ نویس‌ه ــز او از س تمای
هوگو اســت. رشــد صنعــت و تغییــر ســاختار اقتصــادی در قــرن نوزدهــم 
ــرات  ــوی تغیی ــه س ــن را ب ــد، ایبس ــد می‌کن ــوداگری در آن رش ــه س ک

ــد. ــوق می‌ده ــود س ــنامه‌های خ ــی در نمایش اساس
 در دورۀ دوم کار او، از اســطوره‌ها و قهرمانــان افســانه‌ای خبــری 
ــه شــخصیت‌های نمایشــی  ــادی هســتند ک ــردم ع ــن م ــه ای نیســت بلک
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او را می‌ســازند. اوج ایــن روش در نمایشــنامۀ »دشــمن مــردم« 
مشــهود اســت. هــر هفتــه ۱۳۰ ســالن تئاتــر در سرتاســر دنیــا 
ــال  ــد. س ــه می‌برن ــه‌روی صحن ــن را ب ــنامه‌های ایبس ــی از نمایش یک
ــن  ــال ایبس ــن، س ــت ایبس ــال درگذش ــن س ــر یکصدمی ۲۰۰۶ به‌خاط

نام‌گــذاری شــد.
 در ســال ۲۰۰۶، یــک نمایــش از زندگــی ایبســن بــه نــام »مــرگ 
ایبســن کوچــک«، بــه‌روی صحنــه رفــت. در تمــام عکس‌هایــی کــه از 
ایبســن موجــود اســت، او فقــط در یــک تصویــر لبخنــد بــر چهــره دارد. 
ایبســن شــعر معروفــی دارد کــه در فیلمنامه‌نویســی مــدرن هــم بــه آن 
ارجــاع داده می‌شــود: »مــن فکــر می‌کنــم مــا سرنشــینان کشــتی‌ای 
هســتیم کــه متاعــش جســدی اســت.«  از نمایشــنامۀ جنجالــی 
»برانــد« )۱۸۶۶( کــه ایبســن را بــه شــهرت رســاند تــا آخریــن اثــرش 
یعنــی »مــا مــردگان ســر بــر داریــم« )۱۸۹۹(،  مــرگ از برجســته‌ترین 
ــی را  ــارز مرگ‌زدگ ــۀ ب ــمار می‌آید. نمون ــه ش ــای درام او ب مضمون‌ه

ــوان دیــد. در نمایشــنامۀ »ایولــف کوچــک« )۱۸۹۴( می‌ت
اقتبــاس هــای ادبــی : اگــر بــه دنبــال آثــاری مشــابه آثــار ایبســن 
ــیم  ــه ترس ــن را این‌گون ــته‌های ایبس ــی نوش ــد برخ ــید، می‌توانی باش

کنیــد :
داریــوش مهرجویــی، کارگردان ایرانــی، فیلم »ســارا« را بــر 
اســاس نمایشــنامۀ »خانــه عروســک« ایبســن ســاخته‌ اســت. در ایــن 
فیلــم شــخصیت ســارا هماننــد شــخصیت نورا در خانۀ عروســک اســت 
و مشــکلاتی مثــل نــورا را دارد بــا ایــن تفــاوت کــه مهرجویــی به ســارا 
پیش‌زمینــه و فرهنــگ ایرانــی داده‌ اســت. خــود مهرجویــی می‌گویــد: 
ــته  ــرن ۱۹ نوش ــه در ق ــنامه ک ــن نمایش ــوای ای ــال و ه ــون ح »چ
ــن  ــت، ای ــال حاضر ایران اس ــوای ح ــال و ه ــبیه ح ــت، ش ــده‌ اس ش

نمایشــنامه را انتخــاب کــردم«.
همچنیــن  ایرانــی،  کارگــردان  مهرجویــی،  داریــوش 
فیلم »اشــباح« را بــر اســاس نمایشنامۀ »اشباح« ایبســن ســاخته‌ 

اســت.
نوشته‌های ایبسن :

اینگر )۱۸۵۴(،  خانم  جنگجو )۱۸۵۰(،  آرامگاه  کاتلینا )۱۸۵۰(، 
در  وایکینگها  بکرانس )۱۸۵۶(،  لیل  اولاف  سولهاک )۱۸۵۵(،  ضیافت 
هلگلاند )۱۸۵۷(، کمدی عشق )۱۸۶۲(، مدعیان )۱۸۶۳(، براند )۱۸۶۶(، 
گالیله )۱۸۷۳(،  و  امپراتور  جوانان )۱۸۶۹(،  اتحادیۀ  پرگنت )۱۸۶۷(، 
دشمن  اشباح )۱۸۸۱(،  عروسک )۱۸۷۹(،  خانۀ  جامعه )۱۸۷۷(،  ارکان 
بانوی  روسمرسهولم )۱۸۸۶(،  وحشی )۱۸۸۴(،  مرغابی  مردم )۱۸۸۲(، 
ایولوف  معمار )۱۸۹۲(،  استاد  گابلر )۱۸۹۰(،  هدا  دریایی )۱۸۸۸(، 
از  مردگان  ما  وقتی  بورکمن )۱۸۹۶(،  گابریل  جان  کوچک )۱۸۹۴(، 

خواب برمی‌خیزیم )۱۸۹۹(

هدا گابلر: نمایشی در باب اندیشه‌های فمنیستی ایبسن

نمایش‌های ایبسن در ایران:

دشمن مردم: نقد لیبرالیسم

خانۀ عروسک: داستانی پر از جدال راستی و دروغ، عشق و اجبار

16



17

Jean Vilar

به قلم امیر زارع

ـــــــ ادبیات  ـــــــ

ــر  ــا یکدیگ ــه ب ــه مجادل ــاعت‌ها ب ــد و س ــرده بودن ــاز ک ــدیدی را آغ ــری ش ــان درگی ــفه و عرف فلس

ــعی در  ــد، س ــرا را دی ــه ماج ــی ک ــد و وقت ــا رد می‌ش ــار آنه ــق از کن ــن، منط ــن حی ــد؛ در همی می‌پرداختن

آرام کــردن اوضــاع کــرد ولــی چــون نتیجــه‌ای نداشــت، شــتابان بــه ســوی اجتمــاع رفــت. اجتمــاع امــا در 

خــواب عمیقــی بــه ســر می‌بــرد و خیلــی وقــت بــود دســتیارش یعنــی اخــاق را بــرای حــل ایــن اوضــاع 

ــم  ــل ه ــروه را در مقاب ــا دو گ ــت و آنج ــزاع رف ــل ن ــوی مح ــل‌زده به‌س ــور دربغ ــاق، منش ــتاد. اخ می‌فرس

دیــد کــه به‌ســختی بــا یکدیگــر بــه نــزاع می‌پرداختنــد. فســلفه و طبیعــت و علــم در مقابــل عرفــان و هنــر 

ــت ادب و  ــا رعای ــی و ب ــدا به‌گرم ــاق ابت ــد. اخ ــه بودن ــال مباحث ــدت در ح ــت به‌ش ــارۀ حقیق ــق درب و عش

نزاکــت ســعی در آرام کــردن اوضــاع داشــت امــا وقتــی دیــد نتیجــه‌ای نمی‌دهــد، مجبــور شــد از رفیقــش 

بی‌اخلاقــی کمــک بگیــرد تــا بــا فریــادی آمیختــه بــه عدل‌خواهــی همگــی را ســاکت کنــد. بعــد از ســکوت، 

منشــور را میتــی کومــان وار بــه همگــی نشــان داد و از آن‌هــا درخواســت کــرد بــدان احتــرام بگذارنــد؛ عرفــان 

و طبیعــت و عشــق در ابتــدا و فلســفه و علــم و هنــر بعــد از مدتــی احتــرام گذاشــتند. در همیــن حیــن حقیقــت 

کــه گوشــه‌ای ایســتاده‌بود جلــو آمــد و آتشــی بــه دل عشــاق انداخــت و ایــن باعــث شــد بحــث شــدیدتری 

ــرام  ــد احت ــش از ح ــودش بی ــه وج ــه ب ــی ک ــتند و برخ ــاور نداش ــودش را ب ــه وج ــا ک ــی از اعض ــان برخ می

ــد پــس از  ــد. در همیــن حیــن منطــق کــه اوضــاع را نامناســب حــال درویشــان دی می‌گذاشــتند پیــش بیای

ــرای کســب آرامــش  ــا را ب ــۀ آنه ــی هم ــا کمــک بی‌اخلاق ــد ب ــم گرفتن ــا اخــاق تصمی مشــورتی ســریع ب

ــه  ــاب دوســتی همــه را ب ــا طن ــد ب ــن ســعی کردن ــرای همی ــد؛ ب بیشــتر و حصــول نتیجــه پیــش بشــر ببرن

یکدیگــر ببندنــد کــه همیــن باعــث وخیم‌تــر شــدن اوضــاع شــد و درگیــری بــه مقــدار شــدیدی بــالا گرفــت. 

درهمیــن حیــن کــه همگــی در حــال زد و خــورد بودنــد، مــرگ رســید و بــا لبخنــدی بــه ماجــرا پایــان داد.

کوتاهداستان
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اصطلاحات تئاتر:

دیالوگ، مونولوگ و سولی‌لوگ
در ایــن قســمت قــرار اســت بــه بررســی یکــی از اجــزای اصلــی یــک نمایشــنامه بپردازیــم. تقریبــا اکثــر کســانی کــه بــا تئاتــر بــه 
ــا اصطلاحــات مونولــوگ و دیالــوگ دارنــد؛ مــا هــم تصمیــم گرفته‌ایــم کــه در  هرنحــوی در ارتبــاط هســتند، یــک آشــنایی نســبی ب

اینجــا یــک معرفــی کلــی از ایــن ســه اصطــاح داشته‌باشــیم.
ابتدا فرق بین دیالوگ و مکالمه را مشخص می کنیم:

»گفتگــو« یــا »دیالــوگ« کــه یکــی از مهم‌تریــن 
میــان  »صحبــت  به‌صــورت  اســت،  داســتان  عناصــر 
ــر  ــن عنص ــود. ای ــف می‌ش ــتان« تعری ــخصیت‌های داس ش
ــی  ــردازی« و یک ــخصیت پ ــرای »ش ــیله ب ــن وس مهم‌تری
ــط  ــبرد »خ ــرای پیش ــنده ب ــای نویس ــن ابزاره از کلیدی‌تری
طــرح« اســت. شــخصیت‌های هــر داســتانی از طریــق 
ــه  ــارج از صحن ــات خ ــد و اتفاق ــرورش می‌یابن ــوگ پ دیال
بــه وســیلۀ دیالــوگ بــه تماشــاگران القــا می‌شــود. دیالــوگ 
ــا  ــت ت ــنده اس ــت نویس ــم در دس ــزار مه ــک اب ــع ی در واق
به‌طــور »غیرمســتقیم« اطلاعــات بســیاری را از زبــان 
شــخصیت‌های داســتان خــود بــه خواننــده بدهــد. از همیــن 
رو، یــک گفتگــوی خــوب، گفتگویــی اســت کــه در خدمــت 
پیشــبرد داســتان باشــد وگرنــه بــه صحبــت هــای ردوبــدل 
شــده میــان دو نفــر کــه هیــچ کاربــردی در داســتان نداشــته 
باشــد، »مکالمــه« می‌گوینــد نــه »گفتگــو«. منظــور از 
ــا انسان‌هاســت.  ــان م ــرۀ می »مکالمــه«، صحبت‌هــای روزم
ــدل می‌شــود و  ــا رد و ب ــان م ــرروز می ــه ه ــی ک صحبت‌های
ــاه، جایــی داشــته  نبایــد در داســتان، بــه ویــژه داســتان کوت

باشــد.

تک‌گویــی یــا مونولــوگ یکــی از اجــزای ادبیــات 
داســتانی و هنرهــای نمایشــی اســت کــه در آن، شــخصیت 
ــود  ــه خ ــاب ب ــی، خط ــود را به‌تنهای ــای خ ــتان حرف‌ه داس
یــا بیننــدگان و شــنوندگان، عرضــه می‌کنــد و در برابــر 

ــرد. ــرار می‌گی ــوگ ق دیال
تــک گویــی ممکــن اســت قســمتی از داســتان و 
ــا  ــتان ی ــی، داس ــا به‌تنهای ــد ی ــکیل ده ــنامه را تش نمایش

نمایشــنامه‌ای مســتقل باشــد.
ــک  ــوگ )ت ــت مونول ــوان گف ــر می‌ت ــی دیگ در تعریف
ــه  ــرف آن ب ــه یک‌ط ــد ک ــی می‌باش ــان دیالوگ ــی ( هم گوی
ــت  ــن اس ــل ممک ــن دلی ــت. ای ــذف شده‌اس ــی ح ــک دلیل ی
ــه  ــا اینک ــد ی ــنده باش ــت نویس ــا خواس ــی ی ــرایط محیط ش
آن طــرف وجــود خارجــی نداشته‌باشــد )حــرف زدن بــا 
تلفــن (. در تمــام ایــن مــوارد، طــرف دیگــر دیالــوگ حــذف 
ــنویم؛  ــوگ را می‌ش ــرف دیال ــک ط ــا ی ــا تنه شده‌اســت و م

ــم. ــوگ می‌گویی ــه آن مونول ــن ب بنابرای
ــی ســاده،  ــک گوی ــی دارد : ت ــواع گوناگون ــی ان تک‌گوی
تــک گویــی نمایشــی،  تــک گویــی درونــی و جریــان ســیال 

ذهــن

دیـالـوگــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمونولـوگـــــــــ ــ
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* ــی، 	 ــوع تک‌گوی ــن ن ــاده : درای ــی س تک‌گوی
مخاطــبِ راوی، تماشــاگر اســت. 

* راوی، 	 : مخاطــبِ  نمایشــی  تک‌گویــی 
شــخصیتی در داســتان اســت و راوی او را 

می‌دهــد.  قــرار  خطــاب  مــورد 
* ــه 	 ــکاری ک ــی اف ــی : بازگوی ــی درون تک‌گوی

به‌عبارتــی  یــا  می‌گــذرد؛  راوی  ذهــن  در 
ــن  ــدون ای ــتان ب ــخصیت داس ــی ش ذهن‌خوان

ــد. ــان بیای ــه زب ــه ب ک
* ــی 	 ــه‌ای تک‌گوی ــن : گون ــیال ذه ــان س جری

اســت کــه فکرهــای شــخصیت  درونــی 
جمله‌هایــی  و  کلمه‌هــا  اغلــب  داســتان 
را  تماشــگر  کــه  اســت  درهــم  و  آشــفته 
ــش  ــا و واکن ــا فکره ــتقیم ب ــور غیرمس به‌ط
محیــط  بــه  نســبت  داســتان  شــخصیت 
می‌کنــد. آشــنا  او  ناخــودآگاه  و  اطرافــش 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اکنــون لازم اســت یــادآور شــویم واژۀ دیگــری 
بــه نــام »ســولی لــوگ« نیــز وجــود دارد کــه اغلــب بــا 
مونولــوگ اشــتباه گرفتــه می‌شــود در حالــی‌ کــه ایــن دو 

ــاوت هســتند .  ــا هــم متف ــا ب واژه کام
»حدیــث  آن  بــه  کــه  )تنهاگویــی(  ســولی‌لوگ 
نفــس« هــم گفتــه می‌شــود، هنگامــی اســت کــه 
تک‌گویــی از حالــت تفکــر بــا صــدای بلنــد بــه صــورت 
درد دل ، بیــان ذهنیــات و درونیــات تغییــر می‌یابــد، 
خــود  )هــای(  مخاطــب  از  راوی  کــه  هنگامــی  در 
ــود  ــا خ ــه ب ــری ک ــاً در تئاتر، بازیگ ــت. مث ــر اس بی‌خب
ــاگر  ــه تماش ــی ب ــتقیم اطلاعات ــد و غیرمس ــرف می‌زن ح
می‌دهــد. ایــن تک‌گویــی خطــاب بــه خــود اســت. 
به‌عبارتــی می‌تــوان گفــت تنهاگویــی، صحبت‌هــای 
درونــی و بلنــد بلنــد فکرکــردن شــخصیت نمایــش روی 

ــنویم.  ــا آن را می‌ش ــه م ــت ک ــه اس صحن
ــر  ــور دیگ ــدون حض ــولی‌لوگ ب ــا س ــی ی  تنهاگوی
ــرد؛  ــورت می‌پذی ــه ص ــی در صحن ــخصیت‌های نمایش ش
ماننــد صحنــۀ اول از پــردۀ ســوم نمایشــنامۀ »هملــت« :

ــد  ــت می‌آی ــد. همل ــرون می‌رون ــوس بی ــاه و پلونی ش
تــو .

هملت : بودن یا نبودن ؛ مسئله این است .
ــه در  ــس از اینک ــو پ ــخصیت روگ ــو ش ــا در اتلل و ی
ــارۀ  ــا خــود درب صحنــه تنهــا می‌شــود، شــروع می‌کنــد ب

نقشــۀ شــومی حــرف زدن

(
)
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 نمایش شرقی، نمایش روایتی است و برای بازیگر شرقی طبیعی است 
از خود خبر  از چیزی غیر  یا  و  بازی می‌کند  را  دارد ]شخص[ دیگری  که 
می‌دهد؛ بنابراین به‌آسانی و به‌کمک کنایه و اغراق نهفته در هنر بازیگری 
و با فاصله گرفتن از نقش، بازیگر از این طریق به‌راحتی شخصیت را قابل 

لمس می‌کند. 
در اروپای معاصر، تئاتر با درک و تحلیل همین جنبه‌های بازیگری، از 
یک طرف به پیدایش ایدۀ »فاصله‌گذاری نقش« کمک کرد و از طرف دیگر، 
به پایه و اساس» نمایش آیینی« تبدیل شد. با این حال، هم در تئاتر غربی 
و هم در تئاتر شرقی، »آیینی بودن« و» فاصله داشتن«، هیچ کدام هدف 

نیستند؛ بلکه منطق ذاتی و طبیعی نمایش هستند. 
نقش‌ها  اما  هستند،  واقعی  گرچه  که حس‌ها  است  طبیعی  دیگر  حالا 
اینطور نیستند و طبیعی است که بازیگران به شخصیت‌هایی که به تصویر 
بلکه   » آن شخصیت هستیم!  نمی‌گویند »ما  زیرا  نشوند؛  تبدیل  می‌کشند 

فقط از او خبر می‌دهند.
شخصیت نقش برای ما از این‌رو طبیعی است که بازیگر نقشی را که 
بد شخصیت  و  ویژگی‌های خوب  بر  تاکید  با  و  کند  رعایت  می‌کند،  بازی 

نقش، مخاطب را تحریک کند.
بنابراین برای بازیگر طبیعی است که تمام هنرش در توانایی ایجاد اشیاء 

تخیلی و تصاویر ذهنی مختلف در ذهن بیننده، در فواصل و وقفه‌های بودن 
در شخصیت است؛ مثلا بتواند آب بخواهد تا نفسی تازه کند یا گریم را ترمیم 

کند، یا در واقع آشکارا تمام نقشش را از روی نوشته بخواند.
واقعیت  می‌دهد،  رخ  صحنه  روی  آنچه  که  نیست  این  بازیگر  منظور 
است؛ او فقط به واقعیتی مربوط می‌شود که قبلًا رخ داده‌است و با منظور 

معین تعریف می‌کند.
فاصله گذاری در کار برتولت برشت و در تعزیه شاید به نتایج مشابهی 

می‌رسد ولی مطلقا از یک جنس نیست .
برشت سعی می‌کند با فاصله گذاری، تماشاگر را از حل و جذب شدن، یا 
مثلا تسخیر شدن توسط جادوی صحنه دور نگه دارد تا قضاوتش بیدار بماند؛ 
اما در تعزیه بازیگر و نقش نمی‌توانند یکی شوند؛ زیرا آنچه انجام می‌دهد 

نوعی احترام و عبادت مذهبی است .
مثلا یک خدا یا روح نمی‌تواند مانند یک انسان در خیابان عمل کند یا 
عقاید خود را با استفاده از کلمات بیان کند، به‌همین دلیل اعمال خارق‌العاده 
و بزرگتر از معمول مانند رقص‌های خاص، گریه‌ها و آهنگ‌هایی که در آن 
صداهای غیرمعمول به کار رفته‌است، باعث می‌شود اسطوره‌ها با اعمال و 

گفته‌ها به تصویر کشیده شوند .

Eastern Theatre, Western Theatre
ترجمه از آسیه رحمانی اثری از بهرام بیضایی
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